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کش ت 


ادوارد هرن‌ا! تس فقن از ترجه‌بانگلسی اسل 


ا 
, ت و تصحنم نطبم رسانیده‌است . در دید 
وترحمه رابا كمال دقت و بح ابعر ۰ 


أ 
سفخات آبرای سپولت ما اسامی این نسخ را بتصريح نام 


ایم نه برمز و (هرن) علامت نخه ایت که 


) کلیی ( هرن ) پس از ترج. و تمحیح 


(م‌تشرق 


نطبه زسانده 
5 


بهترین پرایه و زینت اين ديوان 
وان اميز ( بابا طاهر ) ا- 


کلمات فسار حکمت 
ت که تا کنون جندين نر ج 


آر ۾ شده و با شرح فار 
عربی و فارسی بر أن لو شده و بااینکه رح فارسی 


1 طیم شیم قسخه اش بسار کساست‌واحالا فهرست این 


شر ح حال نابا طاهر تا درجة که عکن است تكارشر 


شرح حال دنگز تكارش فاضل معاسر اقاى شدخعل 
عمد آزاد مدانی 
۳( 


دیوان شعر بابا طاهر تقريبا مشتمل برئیصد بدت دوبيق 


كلمات قعار بأنا طاه 8 


له 


شرح حال باباطاهر 


گویند؛ که هشتصد سال روئق وطراوت گفتار خود 


كاهداشتهواز بر برد ابن روز كاردراز عارف وعامى رادا 


و 


ردو ده متاسفانه تار بخ زند گانش درست روشن نست. لول 


جور یاباطاهر مردی بنعلاقه و رندی سخبار لوده و خانمالو 


۳ 


1 


بر الفى الف قدی بر آبد الف قدم که درالف آمدستم 


/ ابن دعوی و خود ستائی بنظر آنها غریب نسابد ومیدانشد 


كه او تمام حالات باطنى إنهارا دربك‌دوستی سان گرده 


ومانند نقطه که اشکال حروف را از صورت ابهام خارح 
ر و ج 


۹ ۱ 


مسازد مشک الها را حل نموده و با أبن معجزه 


خود را باب ركان دين زردشت رسانبد که در سر 
هر هزار سال یکی از انها ظهور مبکند راه اغراق نه‌یموده 
ات .و با يف هميد هه ۲ ار ار ال ر 

ست مها 4 د هزار سال در انزد 


باباطاهر جه وقت نوده و سال درتظر او جه مدت از زمان 


كا 5 5 
عن این احساسات را در خود میبایند ( با وقق در خود 
بافته اند ) رفته رفته نقدری ساداطاه واشمار و اصطلاحات 


أو اشنا مشوند که هبج سخ در آنها مثل گفتار باباطاهر 


سم بسچ 


قمت دوم ترحمة منظوم 'شمار 


در اورده. قسمت سوم اشعا 

کتان .كت فخه بدست أورده ١‏ كه د 

مر كر" اژ.دنگران متن قرار داد : 
دیگر مقابله اختلافات اين شش نسخه را در ذبل 


(0) 
(r) Elizabeth Curtis brenton 


-dwarol ۳۱۵۲۵۵۵۵ 


مأك 


هر دوننتىقيد موده وهر كلمة که با استعمال کنونی‌زبان 
فارسی مطابق نبوده مثل (سوجم ) که امروز (سوزم) 
و (دیرم) که (دازم) و (واجی) که وك کی 
1 میگویند مختصر تعبيرى نموده . قسمت چهارم - اشعار 
باباطاهر است که ( ادوارد هرن الن ) آثرا بنشر انکلیسی 


نحت اللفظ ترحمه كرده است 


١‏ ار كتاب نال ۱۹۰۲ درلندت جاب شده و 


| 5 و 5 < 


: 1 5 قی ره 
چنانکه گفتیم قسمت اول ن كه مقدمه كتاب باشد شرح 


ادوارد هرن الن بهر ماخذی که در تاليف خود مورد 


) حاجت بوده و بان سس داشته رجوع کرده فقط اسمی 
از تاریخ ک بده ال قوفن که باناطاهر زا در 
ز تاریم کزیده حداله مستوفی که باباطاهر را در شمن 


ند 


زرده 
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EEE ۳ 1‏ 
عبارتی از کتاب فارمى بانگلسی عننا ترجه کرده بود 
تگازنده اصل آن‌عبارت را تقل کردم 

ادوارد هرن الن كوبد 


رباعبات بابا طاهر درایران نرسر زانهاجار یت 


ر تلم رسده وی در هنصاث 


که نرانها نوشته شده چیزی نار نج جات 


بدست نماد فقط 


ست معاصر دئاله 


ایشان رحلت نموده رباعبات بديع و مضامين رفع بزبان 


داكت 


عبن الفضاة همدائى با خواجه تصير طومى معاصر بوده باشد . 
رضا قليخان در رباض العارفين ۲۶ رباعی از باباطاهرتقل 
میکند ولى تميكويد که مأخذ. اطلاعات او چیست و اکر 
سال ۶۱۰ هجری در باره ابن شاعر هدانی راست آبداو 
معاسر فردومی وسلف بلا واسعلة عمر خيام خواهد لود 

آقای ادوارد درون که در هبه اين کناب مساعدت 
های ذبقدمق دمن کرده است در اين باب گرد که ذکر 
نابا طاهر را در کتاب كهنة معتيرى دیده و این کتاب 
موسوم است براحة السدور و آبة السرور تأليف نجم 
الدين ابوبکر راوندی که برای سلجوق شاه 
ابوالفتح کبخمرو در تاريخ ۹ نا ۰ هجری‌تگاشته 
(4۱ و نسخة را که جناب ادوارد برون دیده است در 


۰۵ نوشته شده وچون قول جنين کتابی معتبراست 


| تقل کرده ومن هم در اینجا آثرا 


آقای ادوارد برون 


ذکر مبنمایم 
د شنبدم كه چون سلعلان طفرل بك بهمدان آمداز 


اوليا سه پر وذتدبايا طاهروباباجعفروشيخ (حمشاد). کوهکی 


1 2 
(۱) ابن کتاب در سال ۱٩۲۱‏ در كبر ج جاب شده نگارنده عبارت فوق 


را از آن جاب عل كرد 


با 


1 ری پش ابشان امد و 
ين دابا طاهره یار شنفته رنه ونی او را كفت 
2 2 2 ر ودی ر ر ی 


> اه ۳ ۱ 5 5 0 
ترك باخلق خدا چه خواهی کرذ سلطان كفت انجتوفرمائی 


ع 


۳ 


۱ 


بايا گفت آ نک نکه خدا میفرماید آبه ( اناللهبأمر بالعدل و 


الاحسان)سلطان‌بگریستو کفت‌چنن كنم باباسش بتذ 


»ن وکفت‌از من يذيرفق سلطان گفت 


۳ 


میکند ' درنسخی که سال ۱۲۹۷ و ۱۳۰۸ در بمبئی 


وسال ۱۲۷٤‏ در طهران وسال ۱۳۰۱ 


خواجه عدالله انصاری در نمبثى از اشعار 


۳ے 


مقدمة با نها الحاق نگردیده فقط آتعکده آذر 


رباعى ازیابا 


0 اك 
0 دیوانه ابت از مدان وفرزانه ابت مدان حوالش 
۱ در بارة کتب مذکور واخلاقش بين العرفا مشپورعاشقی 
۴ ۱ ۱۳۹ 
شدا وسوزش جان از اثمارش هويدا ونزبان راجی(۱) 


۳ که از آنهاامتاز 
لوزن خاصی دوبيق یار گفته که اک راز انهاامتاز 


تخاب وثت شد 


که حرف (ز) + جبم بدل شده و خود ۱۶ 


(۱) راحی بسی رازی 


۳ 5597 5 

طاهر مه جا (سوزم) را (سوجم) كفته است . زان راجى ) رازى 
زبائىبوده اس تکه خول‌صاح بکناب رباض[المارفين «در اتزمان اهالى ری 
0 اج بارا ی میاخد ۱ 

ودیتور ویدان تلفظ مكردند؟ راج باراز سملی ری مد یکی از 


شمرای دیگر که موسوم بغواجه کال الدين بندار رازست و معاصر 


مجدالدوله دلمی وقبل از زمان با طاهر بوده اشماری تزبان با طاهر 


دارد که از آن جله ابت 


5 


وقت درودشته كهجهانهمجو وهشته روح می سرخه ته دل سرح باده 


در جند اول مم الفصحاء مژاف كتاب كويد .بندار :شمر مزبوررا 


زبان ابا طاهر غير از زبان رازی است.. وحيد 


TE 


بمطالی که گفته من بابد اطلاعاتی را که برای‌من از 


یکنفر محقق موطنم كابيتن چارلس كمبلد (۱) نمايندة 


م 
دولت امیراطوری انگلستان در بوشهر حم آوری شده است 


اشافه کنم . در مقدمه آن اطلاعات مشود این‌مطلب 
در بار نابا طاهر ستثه بستته ویشت نيشت بما رسده که 
بابا طاهر شخصی بسواد وهنزم شکن بود وعادت داشت 
که هه روزه بمدرسه رود وبدروسی که طلاب مبخوانشد 
کوش دهد طلاب او را استهزا مبکردند روزی‌اوجارتی 


نموده كفت من تعجب میکنم که چگونه این طلاب درسی 


در کی از شبهای مرد زمستان نود . بابا طاهر چون‌اننکار 
را انجام داد شعلةُ نوری ازاسمان ظاهر کردید ودردهان 


(1)Captain Charles Kemball. 


-١86© 


او فرورفت (:) روز دیگر بمدرسه 
فلسفی وارد كرديده همه را مغلوب ساخت . طلاب‌سدب 
ظهور این علم لدنی را از وی سئوال کردند باباطاه ركفت 
مان کاری که شما برای 
نان عمل کردم و قطیه شبانه در حوص مدرسه رفن و 
چهل بازسر زير اب كردنرا حکات کرده كنت 


امد و در مباحثات 


موختن دروس مكنيد من نیز 


امت ر دباواسبحت عرسا از ان بس دربدن او چنان 


حرارتی وجود بافت که هیجکی نمنتوانت نزديك او 
وژگار با 


قرار كرد وازان ينعد بهدرسه هم تيامد و رور ر 


در مریج 94 رالاس در 
فرمودند وماخذ تمرح حال این شاعر را بمن 

(۱) سلاوء مستربلوشه مرا بنخةٌ متوجه داشته است 
که در کتابخانة ملى پاریس بنمرة ۱۹۰۳ ضبطمیباشد 
اين نسخه كتانى است مانشد کلمات قصا رکه مانن د کلمات 
طابقةسوفيهاستو در هقدمة ان بابا طاهر را مصئفكتاب 


منخواند وشابد بكىاز رساله هائی 


در مهم النسحاء بان اشارء کرده است( مود عرفان ( 
2 


باشد کهرضا قلبخان 


M. Blochet, Dr. rass, Mr. Broun, Mr. Ellis 


کے 


(باباطاهر ) 


(مقبره او ) 


عفر تابا طاهر دز كتان عبان درست غریی. شور 


باوقار مخصوصی خود :مالى مبکند واز طرفی زمين های 


اعی مدان باطراوت و خضارت دایذ بری 


در مقائل مقو تالی ات مركن از چند اطاق که 


مساحت ان طولا وعرشا ۱۵ ذرع بارنفاع ‏ ذرع 
3 و 3 
جنب قير بابا قبر دابه اش و قر حاح 
ميرزا على نفی کوثری است که از عرفا و مشاهر مدان 
است ( فرزند حاج ملا رشا صاحب تفر در النظيم و 


هفتا ج النبوة دررد پادرى 'معاسر با حاج مرزا جعفر 


بوبوك ابادى عارف معروف ) حاح ميررًا على نفی بدر 


N= 


حاج ميرزا رضای واعظ معروف مدانی است که ااه 
برش آفا مبرزا خد یکی ازوعاظ معروف وحترم تهران است 
قعه بابا مشتمل است برچند حجر که غالبا دراویش 
در آنپا منزل کرده وبا بخارات و دود های غلیظ آنها را 
کدف کرده اندو اعتباد زشت دراوش باستعمال جرس وبنك 
ساکنین اين بقعه را منفور عامه نموده است . 

قعه بابا درايام هنته مخصوصاً شبهای جعه زبارتگاه مردمان 
عرفان مسلك ابن شهر است ٠‏ 

قبر بابا وحاج ميرزا على ثقى وقبر دایةٌ بابا را ضریحی 


ساده از چوب احاطه کرده است * 

کل آنچه در بارة بابادر إبن شهر شهرت دار« 
١‏ - مشمور است که بابا در ابتدای امر در مدرسه 

ررك همدانوارد شده طلاب را دبد که باهم مشغول‌مذاأکزه 

ومباحثه اند رغتى بدي نكار دراو بيدا شده مشغول تحصيل 


شد فى از 


چند روزی که از تحسل خسنه شده بود ساده 
وصادقانه از بکی ازطلاب برسبد شما جه کرده ابد که‌دارای 
معلومات وفنون شده ابد؟ بطنزوشوخی جواب داد که ما 
در این حوض (اشاره تحزش مدرته) رفته وغل کرده ايم 


لك 


واين علوم بما ارزانى شده است در اينوقت هواى مدان 
بشدت -مرد وحوش مدرسه بقعار جند كره بخ بسته بود 
بابا بعداز شنيدن ابنحرف مصمم شد که هرسخت ورنجی 
باشد يخها را شکنته درحوض غئل كند دو ساعت لصبح 
که طلاب در حوض ودند برخاسته بخپا را شكته وسر 
دز بر آبکرده وبرون آمد سمرمائی‌فوق العاده دراوعارش‌شده 
سخق خود را حجره رسانیده در را بروی خود بت 
سبح اك روز بابارا ددند که سرشار وخنده‌کنان همی‌گفت 


5 


سیت كرديا واصحت عربيا 

۲ - تاچندی قبل سرماى مدان مانطوری که شاعر 
عرب مكوبد (همذان‌متلفة الفوس ببردها)وافماًمتلف 
و ککنده لود.. نقل هیکنند که بابا در مالف اوقات در 
کوه الو ند مترد داشت و در انر حرارت باطتی و آتش 
۱ بطوری کرم کرده نود 


وسبزه های بهاری در اطرافش روشده بود 


۳ - بابا را خواهر زاده بود منجم وقق مدخواست 
جای یکی از ستارگان را يبدا کند نهر کتابی مراجعه کرد 


-4- 


چیزی نيافت عاقبت باخو د گفت بروم اين مشکل را از 
خالويم سئوال کنم باين عزم از بالهای الوند بالا رفت 
به محلکه بایا بود رسد واين در وقق بود كه 
ابا در نزدیکی قل هکوه برو برروى زمين اقتاده ودرحال 
راز ونياز وسوز وكداز بود 

خواهر زاده اش بارنج و مشقتی خود را باو رسانید 
وق که از دور بايا را دبدكه بر رو در افتاده است خبال 
بخاطرش گذشت :كه بااینکه شرع اسلام خوابیدن 
برو راحکم بکراهت داده چرا خالوی من بکی‌از مکروهات 
شرع شريف را مرتکب ميشود بابا فورا خبال اورا دریافته 
دا ود : این کرلهت در حال خوابراست و من ددا 
بن باشصت يا شکلی برزمين ترسیم کزده وگفت این‌هم : 
مقصود نو يكبر و برو او بی ابنکه قصود خود را اظهار 
کند مشكل خودرا حل شده باقه برگردید 

4 - نقل عم عبن القضاة مشهور مدانی‌را 
تكفير کردند وبحكم متفقهه سراربدند بدن اورا در ميان 
مبدان معروف همدان اقکندند ( که اکنون بميدان ذغال 
معروف است ) در اينوقت که تماشاچیان دور آن بدن را 
قرا گرفته بودند بابا از آنجا عبور کرد چون وافعه راملتفت 


هت اه 


شد نرديك آهده سر پاثی ببدن قاضی زده كفت 
(مردان‌خدا چنین‌نخند) عن القضاة فوری ازجاجته 


سربربده خود رابزیر بقل زده رو بفرار کذاشت 


فافی تا تقبرسةان وم 
است زسنده دز آنجا در چاله ( 


نظرنایدید شد هنوز هم أن چاله بچالة عبن القضاة در مدان 


دبدند رطوای در ر رکه مجلس بیدا شد سنب انر 


برسندند كفت : كى از بربان درحلس نود دراثر شنيدن 


اشکلمات از کثرت شرم و حبا اب شده بزمعن فرو رفت 


وابن رطوت نثانه ذوبان اوست 


۲ 
از تأليفات بابا من فقط کلمات‌قصا ر اورادیده ام 


که حاج ملاسلطانملی کابادی بفارسی وعرلی بر آن شرح 


كم 2 (gar‏ سین 


n 277 agir" f‏ وی 
+ 


وتفسير لوشته است 

از اشعار بابا تا کنون نسخه جامع بی غلطی بدست 
تباورده ام وآنج دبده شده حل اعتماد نست چه‌بسباری 
از دوب ها که مسلماً از با نست در اين نسخه هاباسم 
باب ودف نوات 

من جله بخاطر دارم چند دو بدق کردی ( يهلوى) 
كه در یکی از نخه های خعلی باسم‌باباضط شده دودوشاطر 
بيك محمد شاعر معروف مدانی 

ادعا ميكرد که از من است وباسم بابا شبط شده .است 


همدان ۳ اردى بهشت ع . ازاد همدانى 
ردی, 2 


a“ 


د 


الراك شمر باطاهر 


ا 
تن محفت کی درم خدار دل حسرت کنی درم خداا 
ز شون مکن و داد غريبى ‏ بيه آنتی 

(r) 
فى ته يارب يتان گل اروا گر دوا کس هركر مبوا‎ 


ف »ه هر کی بفنده ب گاب ازخوندلهركر منوا 


(r) 
بندم شال شم فدك را ازم کردش جر ك‎ 
ال و میوشم فدك ر بنازم گردش چرخ و فلك را‎ 
بگردم آپ دربا ها سراسر شوم هردو دست فى مك را‎ 
(e٤) 
ره که ناخواندة علم سموات ته 04 رده ره در خراات(۱)‎ 
»که سود وزیان غود زاف(۲) ياران می‌رمی‌هبهات هبهات(۳)‎ 
(0) 
أكر دل دلبرو دلي ركدام است وکر دابردلودل راچه تاماست‎ 
دل و در هم الف و ینم ونم دل 4 ور :قت‎ 
بت اربجستان کل‌مرویاد اگ رواد‎ . ۰ 
(۲)نسخذهرن بی تهکردل بخنده لب‌گناه . رخش ازخوند‎ 


(4)نسخه‌هرن (۱) ته که تارده يی (۲) ثونی 


ی ری 


شر ناريك و سنکستان ومومست 


تك دار نده اش نكو نگهداشت 


له عزيزا كانه چشمم سرات 


ازآن ترسمکه غافل يانهى باز 


(۷) 


قدح ازدست مو اقادو نشکست 
وگ ه سد قدح غتاده بشکست 
۱ 


مان هر دو جد.م خاك بات 


وشات 


عند خار 


مانم از دوست 
بود درد موو درماام ازدو 


أكر تصابم ازنن واثره بوست 


ص ایرد ب ركدا 
14% 1 اكردلدليرى دایم كدامى 


مصراع جهارم هم دار كدامى 


بود وصل موو هجرائم ازدوست 


چ 


راض اکر دل دلیری پس دل کدامی 


جائم ازدوست 


کی 


(ır) 
شير مردی بدم دلم جه ذونست‎ 
زمو شير زبان رهیز مکرد تنم وامرك جنگیدن نقونست‎ 
(e) 
کی بر زبگرینالان‌درابندشت(۱)‎ 
هکت , هسکفت(۳) ای درخا‎ 
)۱۰( 


نك که تن از بهر موران پرورانست 


چم خون‌فشان الا #بکشت(۲) 
با بدككتن و هشقن‌در ابندشت(1) 
تقس شومم هنا بر ۱ 
رجت ٠.‏ هرازه اوی ینان چان 


(53) 


نذونستم 4 شرط ۱ 


دل دبره خریدار ميت ۶ ازار ممت 

لاسى باقتم مخ فل ز بود محنت و تار عت 
(۱۷ 

تضا یوس در كوشم بواج > این درد ذل نو بی علاح 

اکر كومر بی خواهان نداری مين ابن چان نو كه نی رواج 
)۸4( 

زدست‌دبده‌ودل‌هردو قرباد (۱) ه رآنچهدبده 


بسازم غنجرى تئش زبولاد (۳) 
۱٩(‏ 


حرم آان که از نن جان ندانند ‏ زجانانجان زجان جانان ندائتد 


زم بردیده 


بدرد خویشتن درمان ندائئد 


پدردش خوکرن‌سالان وماهان 


ك ددهم دراين دشت 


)١5(‏ ریاض ۷ ی الاله مکشت 
(4) در دشتها منت 


0 ( ( با 
دلولا نزياذ (۲) ه هرجه ديده وبنه دل که باذ 
(۱۸) هرت (م) بولاز (4) رده آزاذ 


۲۰ 


)7°( 
ہے هرآنکسعاشقاست ازجان‌نتر سد عاشق از كنده وزندان نقرسد 
ل عاشق بود گر كك كرسنه . که كركك ازهی‌هی‌چوبان‌نترسد 
(rı)‏ 
خوشاآنانک‌هرثامان‌ت‌وبنند( )۱‏ سن واه کرن واءنشینند(۲) 
کرم دسرس تفى آبم(۳)تهوینم بشم ۲ نان بوینم که © وینند 
(rr)‏ 


دا 


خوشاآنان که وا ته هنشینند ميته با دل خر م شبنند 

بود این رسم عشق‌وعشتبازی که كستا خاه آنند و ته وینند 
(rr)‏ 

خوشا آنان > از با مر ندونند مان شمله خشك و نر ندونند 

کشت و كمه و قغاة و در سرائی خال از دلبر ندوئند 
(rt)‏ 

. لاله كاران دکر لاله مکارید افانان دو دست از گل بدارید 

اکر عهد كلان اين بو كه ديدم يخ کل بر کنید و خار تكاريد 


)۰( 
٠‏ مكن كارىك بر يا ستكت آبد جهان با این فراخی نكت آید 
چوفردا امه خواهون امه‌خواهند ترا از نامه خواندن نتكت آبد 
(۲۱) اتشکده (۱) خرم آان ه هروامان ته ویفن 
(۲) وا ته رازی کرن واه نشین (۴) کایم 
. خرم آنان که هرزامان ته ن وانه كرن واته ند 
رن هآ کزان > ین عون واه رن واه تین 
در دویتی‌یست وسيم در نسغه اصل بجای ندونند در هر چهار مصراع 
( نینن ) مياشد 
در نخه اصل‌دویتی ۱٩‏ و ۲۱ و ۳ و ۲۳ قوافی ندانن و وينن 
ونشين وندونن یی دال نسخه پدل است 


1 


(r1) 


غم عشقت يابان برورم كرد هواى بغت ى بال و يرم كرد 

بمو کفتی صبوری كن صبوری صبوری طرفه خاكى برسرم كرد 
(۲۷) 

اله یکردن کردون شود خرد > فرزند جهان را جلگی برد 

یکی اه فلانی زنده وا بی هه کویند فلان بن فلان مرد 
(r۸)‏ 

دگ شو شد که موجانم سوزد کربان تابدامام بوزد 

برای خاطر يك سبر رنگی ھی تر سم که اتم بوزد 
)۲٩(‏ 

خوشا آنان که سودای و دب ند 4 سر إبوسته در بای تو در ند 

بدل ديرم تنای صانی > اندر دل تمناى تو دیرند 
(۳۰ 

خوشا آنان > هر از بر ندانند > حرفی وا نود ه بغوانند 

چومجنون‌رو نهند(۱) اندريابان دراينكوهارون(؟) اهوجرائتد 
الضف 

مو که بارم سر باری ندارد مو که دردم سبكبارى ندارد 

هنو واجن > ارت خواب تازه چنو خواه 6 بداری ندارد 


_ وا ارت غاب ان جو غك > يدك عاش 
(1۸) نت اسل رت سر شه مل بو (بر*) 


۲ دراه رام ق دل فيرند. ( رن 
)5 نسخه اصل ایح ت 
I‏ در سه مصراع نسغه بدل ندائن نغوا نن جرائن 
(۳۰) دسخه اصل 3 - راض (۱) سرنهن (۲) بای نک وکل 
1 خافه سه مصراع نسخه بدل ندارد ( نداره ) 
(۳۱) نسخه اکل بن 


۷ 


(rr) 


2 


۳٩( 


شوام خواب درمز گلان کرد كلم واجبدو خوابم‌را زیا ن کرد 


9 بدل نقشه خالت درشب ار(۱) خبال خط وخالت درشيتار(؟) 
۳ عكر اراق خار بر کل ناسان کرد ۳ 2 
افان‌دید > م وگل دوست دز مزاران غار بر کل باسبان ر توت بکرددیدد يرجين (۳) ا ا 
0 (۰) 
2 
گج وويجم 6 كاف ركع میراد چنان گجم که کافر هم مويناد ۲ 
م ران ود 5 > را مداد ج ان ته درد امو کار فربی و اسبری و غم ار 
ران سن کسورا جان ودلداد شم ويروا را بروج ٍ اح ِ 
رسی و انتری تهل "وا قم بار مشکله تاجون شود کا 
(re)‏ ک 2 دون شود تار 
(i)‏ 
ىم دام بى وصل ته شادى میناد غير از عفنت | زادی میناد 
5 0 جره بازی بدم رقم بنخجر(۱) سبه دستى زده (۲) برال موثیر 
اب ااد دل مقدم 4 ۱ .م دی اد ۴ 
خراب ھی هر ر بورمغافل مچر در چشه‌ساران(۳) هر آن( 4 )غافل جر مغافل خوره‌تبر 
۳۰ 
(۳۰) 1 100 
مرا اله سر ه سامان آفزبدند بريثانم رشان آفر بدند ت 5 
3 عت 2 ی E‏ کی يدم جر ازار مو کاری ندار 
بريثان خاطران رفند درخاك مرا از خاك ايثان آ فربدند 
(rı)‏ 
الا » کوها رانم ته ى ار بنفثه جو کذارانم ته ئی يار 
الاله حوماران هفه نی امبد روز گارانم ته ئی يار 
(rv)‏ 
۰ فك زار و نزارم کردی آخز جدا از گلمفارم كردى آخز 
مان تخت نردم نشاندی ٭ شش و ینجی بكارم تردق آخر 
(ra)‏ 
هه موآن رندم ک نامم بی ظندر »خوان دير م>مان در م»لگر(۱)) سه درداومه بجوئم‌هرمه‌بکیار غربى وزمدوزوغم بار 


غریی و ره دورم غم :ازوغم باروغم ار 
3 


چوروز آهبگردم کردگویت(۳) 


چوشوآ»بخشان وانهم سر(۳) 
3 


مجدالعلى . خراسانی 


£ . (۱) شغجبر (۲) سه جشمى برد 
۱۶( (۳) رو فافل مجر درکوهارون )٤(‏ هراون 


3 ه خون ديرم ته مون دیرم 4 لتك د کت 
)۳۸( بیج بوم ت نکر (۲) کرد کنی 


A= 


(er) 


ديدم الالهٌ در دامن خار 
كفنا بایان ممتور دار 


واتم آلالا کی چینمت بار 


درخت دوسنی در آورد ار 


(te) 


3 
دمی بوره بوين حالم © در 


ته گل بر سر زنی ای نوكل مو 


دام نتكه شبی باهو بسر بر 
نجای كل زنم مو دست بر سر 


(°) 


دلم زار و دلم زار و دام زار 
طيسم چون وه بر موی زار 
(1۱ 
نولی اوشکرینو باسین بر(۱) 
از ان ترسی در آفوشم ای 
[ 1۷ 
کل درزیر سبل ساه برور 
زعشق آن گل رخار سوری 
)۸ 
موه سردربابانم (۱) شووروز 
هب ديرم »جايم مکنددرد (۳) 


طم آورید دردم كريد جار 
كره در مون دردم را بناجار 
( 

موآن نن‌آذرینم ديدكانتر (۳) 


کر آذر سیم گدازہ ز آب شکر 
1 
نهال فامتش نخلی است نور 
چو بل ناله و انضان ر آور 
( 
سرشكت ازدیده .ار انم( ۲ )شووروز 


هسدولم کالانم (4) شووروز 


3 لت ام د لآذرين و عة ر 
4 راض اه ر در هر 


. (۱) بابونوم(۲) بارونوم (۳)»نودیرم ەجا بوم مگرودرد 


(٤۸۴‏ هرت (؛) مینومکالنوم 


رياض 


ی وى #»سردريابانم شووروج سرشكازديدبالانم شووروج 
»نو ديرم» جایم مبكرو درد هسدانم که نالانم شو و روج 


لضت 


)۹( 
ته زونی بو چاره یاموز 
کھی واژء > کی بی‌روز وابى 


۳۳: 


بوره بابل يناليم از سر سوز 


بوره عشق سجر از مویاموز 


تو از هر کل بنجروزه ال 


)۰۱( 


مو از هر دلارامم شوو روز 


» خداوندا 
مه اتد طامر كس نداره خدا بار 

(r) 
غم دردمو از عطار مبرس‎ 


خلایق جلكى ا 


ع 


۰ شوتاراست وكركان مز ئن ميش 


ت کی کی رات کل 


مله چ ت ؟ 


درازی شو از سار میرس 


بر سلف > 6 جا 
(r)‏ 


دوزلفونت حمایل کن بوره يش 


ن و دل كبار عیرس 


یز 

از أن كنج ليت بوسی وده بكو راه خدا دادم بدروش 
(غه) 

کل یه خوم بدادم بیج و ناش بآب دیدکانم دادم آش * 


يفركاه ام حكى روا بو 


)2 
دلا دنگم دلا دنگم دلا دنك 


هه وان بو ى مزاو نکی 


كل از مو ديكرى كر ء کلایش 


E 
کسی كمعاشقه جش ام و چش تنك(۱)‎ 


اموس بر سنك 


٥٥‏ ر راض (۱) دل دارم دلديوا» و دنك 
2 مصراع سيم پسوواجی چرا بىنام ونتگی 
مصراع جهارم کی كش عاشقن چش نام وجش تك 


)م 

ذل حرفل یوو و ادنك تزونم مو كه دیرم نام با تنك 

ازاین دیوانگی روزی بر آيم كه در دامان دلیر برزنم جنك 
فيل 

خو شآثر وز یاقب ر ممكيره تنك يالبن سرم خشت وکل و سنك 

دويا در قله و جان در يابان تنم امار و موران مكرء جنك 
)24 

واىآنروزى» درکورمکرن‌تنك 2 وريونبرسرمغاك وخی‌وسنك 

» پای آنکه از ماران كريرم » دست‌آنکهاموران كنم جنك 1 بگردی و نجوئى,أرى چون مو 
۰٩(‏ ( دلا غافل ز 

دلا يوشم زدستت(١)‏ جاب بل نهم داغ غت‌چونلاه ردیل(۲) سرام 


بشم واشم 4 تا باری کره دل 


دم ازمهرت زئم‌همچون دم صبح ازين ده تادم صور سرافل 
۳۹۶ 

۳ 3 7 5 هت .2 

خداو ندامو یزارء(۱) ازيئدل شوو روزان درآزارم ازاین‌دل ر یقرار» توجون لبلی‌ومن مجنونم ای قل 

۳ 7 : 1 

زس لدم از دنم تنك (۲) زموبتان(۳) کهیزارم ازین‌دل 


)۱۱( 


سوجم عالی 


سوجم عالم از 


چرا آزرده حال ایدل ایدل مدام اندر خا ابل ابدل ۱ 7 ( 


برو گجی نشین شكر خدا كن كه شابد كام يابى ادل ابد خدابا داد ازاین دل‌دادازین‌دل 4 بکدہ مو نکشتم شاد د 
يحصت س ۱ ی 
)6 1 چ‌فردا داد خواهان داد خواهند كويم صدهزاران دادازين دل 
. (۱) ز هجرت 
0 > 
۹ € هرن ) کم اا قت چون ,جاه بر ذیل 7 هرن !) ار دستم ق شوت وروم 
۹ ۲ و ویتم 
. (۱/ خداو ندا زبس زارم (۲) > موی 
.6 يس زار سن Pe?‏ . مواءآن‌آذرب کد 
2 1 (۴) ز مو بستون 1Y‏ هرب ف سوت 


مصور كر كشد نقتم بدبوار 


۴ 


2 


(vt) 1٩۱ 


EE ۴‏ 0 
الهى وا کباشم وا اشم مو که بی دست و بایم واکاشم بروى دلری کر مالستم. # مڪن ملعم 
خداراساریان آهسته م ان( ۱) » مو واماندة اين فافلستم (۲) 


همه از در براتد واتوایم نوکر از در برونی وا کاشم 


(۷۰) 
(۲۰ 
مواز قالو بلی شوش ديرة کنه‌از رکش و اران‌یش‌دیرم(۱) 


کا ی من فى ادان لاتم اک الاختتطوا دستم 6 از اویش اديص ديرم (8) 


هه گر مو رو تن وات آيم ته از درگر رای واکاشم 
(v۱)‏ 

الهی كر بوا جم ور نواجم ته دانی حاجتم را موجه واجم 

اك بنوازيم حاجت روا کن اکر حروم سازی مو چه ساجم 
(vr)‏ 

اکر آئی بجانت وا نوازء (۱) وكر نالی زهجرانت گدازء (۳) 

بادردی #دارى ردام » (۳) سرء با سوزه ايازم (4) 
(vr)‏ 


دو زلفونت بود تأر رايم (۱) جه میخواهی ازاین حال خرانم 


> 4 ينو سارى نداری(۳) چرا هر يه خوالى اا 1-0 


۰ . ن إلى اد شم این بې خانانی بر کانشم 
) ۳ رت > ثر ازدر برانی بر کانشم (: #۷ هرن 3 
3 كلش ير كاعر ا و ۶ هرت (۲) آن نال ستم 

(دو مصراع جھارم تہ كم ازدر 5 (Vo¥‏ ا از رك دارون(۲)جوفردانومه‌خونون نومهخونن 
(۱) وانواژء (۳) كنازم (۳) هراون 9 
4) يمرم ,اسوجم باساژم ۷۲ هرن 
وا (١)دانواجم(؟)يهجرانت‏ گاجم(۳)هر آن‌درد یکدی و 2 aa‏ ما تفر 
ررياض () باه : دا اتتکر سوت دل های 


لاه هرن (۱) دوزافوت کشم (۲) توك بو 8 


بهرجا بكرم كوه و در و دشت شان از رعا 


(۱) غدا را ساربرن آهست» ميرون 


مو در اف نومه سردر مش ديرم 


بوره سوه داون هون تانالم 
ز هجران آل رفا 


VY}‏ هرن 


جه در شهر و چه در كوه و چه در دشت 


فد دا پر نان 57 


نبدانم 6 رازم وا که وازم غم سوز وكدازم وا که واژء 

جه وازم هر ذوه بتكرء فاش دکر راز و نازم وا که وازم 
([۸۱) 

مو كر سوه دلانم چون تالم مو کر بحاصلانم چون تالم 

موك دور از کلام چون نالم 
(ar)‏ 


سخنواهم زر یم غم وانالم(۱) 


ننه یلان با کل بالند * 


بوره سوته دلان کرد هم آم 
هران کیت بم‌وزنی‌ترآیم(۳) 
(ar)‏ 


رازو ۱ورم ها بستجم 
بوره بك شو منور کن وثأقم مهل در معنت ودرد قراقم(۱) 
طاق جفتابروى © سوكند(؟) ٩‏ مو جفت غمم تا از تو طاقم 
(ae)‏ 
جو قطار سر حرف آمدستم (۱) 
۱ بر ۲ الف قدہ ‏ در الف آمدستم 
RET‏ 


رازم وا 


رم ستکت 7 
سغن باهم كر بم غم واوالم 
مصراع چهارم هران سو تارم 


(AF)‏ هرن (۱) مهل در معنت روز راقم 


(؟) بجت طاق 


(:۸) هزن ‏ (۱) مرآر قطه 4 درحرف 


کے 


(۸°) 


موه چون اشترم فانع بتارم 
€ 
ازین خر ج بل و بار سنگیت 
)۸1( 
بشم واشم از اين عالم بدر شم 
ر دادار یغامی فرستم * 
(av)‏ 
بوره روزى 4 دیدار » ويم ۴ 


بوره بنشين برء سالانو ماهان 


(۸۸) 


شم ازحاجار 
سم او نج 


خوراام خار و خرواری بارم 


هنوز از روی مالك شرضارم 


بشم از چی وماجن‌دو ر تر شم( ۱) 


گر دوری خؤشهمن دور رشم(۲) 


مرحا نم 


رسم ابن دیری‌سه در ترشم 


ی ۳ 


(Cw) 

بى ه گلشن جه زندا» بچشمم كلتان آذرساه بچشم ٭ 
بیت آراء و محر و زندگانی هه خواب دراه بچتم 
(r)‏ 
خوش آن‌ساعت که دیدار توونم کند عبرین ‏ تار تو ویتم 
نوڼه خرمی هرک دل مو مكر آندم که رخار تو وینم 
(se)‏ 
دلم دور اسد و احوالش نزونم کی خواهد > يغامش رسولم 
خداونما ز مركم مهلتی ده 4 دیداری بدیدازش" رسونم 
)٩۰(‏ 


بی > الین سه ماره بچشمم نی » روزان شو تاره چشمم 

بىته هر كه شوم سیر گلنان کی سر هر ره رض 
(ذو) 

سر كوه بلند چندان شینم > لاله سر در آره مو بيثم 

جو لاله بی وفا بو بى وفا بو نكار بی وفا مو چون گرم 
(av)‏ 


اکر چشم بدوزی دوه جام وکا سوب یشوه لف 


اكر باغم بری بر جبدن گل کل همرنك وهم بوی ته خواهم 
)۸4( 


موک افرده حالم چون تالم 
هه کوین نی ناه کم كن 
)٩۱(‏ 
مواز جورتان دل ريش ديرم ز لاه فالغ یر دل یش ديرم 
جوفردانامه خوانانامه خوانند مواز خجلت حری در يش درم 


۳" 


)۰۰( 
۵ هی كن عيدوا یوج فك راجله سرتا با سوجم 
سوجم اره کاره را ساجى جه قرمائى ساجی ١‏ سوجم 


۰۱( 


بوره بکده بالیم و سوحیم (۱) ازان روئی »هردوتيرمروجيم 


ته لجل حاش ف عتل مونی بوجز دردوغم بك عر روحم 
۰9 

هه عالم بر از گرده چه واجم جو موداها ,راز درده جه واجم 

سنبلی کشته يم دامان الوند اونم از طالمم زرده جه واجم 
(۱۰۳ 

+ و سر گلان شم كنار سبزه و آپ روان شم 

رم + شادکامی وایم مست و بير لالان شم 
۱۰۱ 

دام در دين و ال جه واجم رخم كردين وخاكين جه واجم 

بگردیدم پهفناد و دو ملت # جد متحب مادین جه واجم 
(۱۰۰ 

ازان انگشت نمای روزگارم 4 دور اناده از يار و دارم 

تروم فصدجان كردن بناحق بجز بر سر زدن چاره ندارم 

۰ (۰ 


از آن دل خسته و سبنه فکارم 4 گان در ته .حتك مارم 


بواجندم © ته شوری نداری سرا با شور دارم شر ندارم 


لوم 


600 
بشو محو رخ مه باره هستم بروز از درد و غم بچاره مستم 
نو داری درمکان خود قراری مویم که در جهان آواره ھتہ 
)۰۸( 
بدل درد مت باقى هنوزه کی وافف نو اژ درد سوزء 
بو بك بل سوته بکلشن بسوز مو نبود کافر روزم 
۰۹( 
نفك کی بشنود آه و انم 
يك‌مری بگفرانم | هم و درد 
(۱۱۰) 


تزوثى ای ظك که مستمادم وامو ير د مکه که دردمنده 


عززان ما گرفتار دو دردیم یکی بد نقشی و دیگر که فرديم 

E‏ جو. ۵ ما 4 ومع جالت بك نظر ا دده مردیم 
(۱۱4) 

ای ارتم مو درکلغن بخاکتر رنیم 

جه رگلشن جدد ركلخن “محرا چو ديت وا کرم جر ته نوینم 


بوه تبه شوان كوش واته دارم 


بوران اشك از ديده بارء 


تا 
(rr)‏ 
سر كوى نو نا چند آم و شم ز وضات بیتوا چند ابم و شم 
سر وبت رای دیدن نو # نترسى ازخدا چند آبم و شم 
(re)‏ 
داد ازاین‌دل که هرك نی‌یکامم داد از این دل > آزارد ملامم 
داداز ايندل چون م غان و حشی دا» تاجنه هر روژه داعم 


)۱۳۰( 


بوره كر دیده جبعوتى بازيم بوره للى و منونی سازم 

فربدون عرز ازدست مو رقت بوره از مو فريدوتى بازيم 
)7( 

مو 6 دور از تواء زنا رده بهود و بت برستم کر ندم 

بس ازعهد و وقابت ا ىدلارام دگ عهد و ونا باکی ننده 
١ (rv)‏ 


نو خود كقنى که مو ملاح مائم باب دیدگان كز 


في برام 
ھی ترسم 4 كشتى فرق وابو درين درياأى بی بایان بائم 
(r۸)‏ 


بوره سوته دلا نا ما بالم با رواه ا ما تا نالم # 


دشت. راد می یروا تا 

)۳۹( 
موان متم © با از سر فرونم عر و یائی بجر دلبر نرونم 
دلارامی کر او کرد دل ١‏ شر ازسافی کور نرونم چ 


۱۳۰ 


فیک شا رخ 
و E‏ در الم لاقت ار بی تدير الم چ 
ن جر خورده هی جون شیر در زتجير الم 


(r) 
فك بو هم زدی آخر اساسم‎ 
ار كار بای‎ 


(irr) 


موک مست از می اتکور باشم 


+ و دستيم از ته ایمان 


بهر مت که هليم از > انان 


(r) 

دلاجونی دلاچونی دلاچون هه‌خونی ‏ هه‌خونی هه‌خون 

ز هر للی سيمين عذاری # جونونی جومنونی جونون 
(r1)‏ 


خوشا اان » سرداران #>سامار 
2 ا 
شووروزان صبوری بش مرن 


۹ بم‌ازنو ایبان 


(:۱۳) راض ربوم سا زرمتلتان »رمات كسد ازغ راان 


اتشکده مضراع سيم اکر كوريم و هندو ور مدان 
5 . مراع اول از نو اون مصراع 
ج هرت و کر ہی با و دستیم از نو این 


اک کوزيم و ترسا و سلمون پھر ملت > هتم ازنه ابسون 


C= 


(rv) 
بعالم كن مبادا عون من آین مو آیین کی مبوادزدين ,رآ‎ 
هر آنکو حال موش باو ر نمییو موآین بی موآیین بی موآبین‎ 
(ra) 
بوره ایدل بوره باری + مكه كارى کرآن کردی بشیمان‎ 
دو روژی بتاکامی سرآریم باشه روزی که كل جينيم بدامان‎ » 
(1۴۹) 
دام از دست ته الا تلان اندرون دام خون کته بالان‎ 
ما یش كردى "ولان 4 بلان بلان‎ ١ هزاران قول‎ 
)۱:۰( 


ی“ واه ديرم بوره بوين 7 كاسه دبرء بوره بوين 


میم‌خون که سافی ناله مطرب مصاحب اين سه دیرم بوره,بورین 
(it)‏ 
+" دن ہیں درد من بین 


غم مهجورى و درد صپوری 


۱۰۱۱ 


*سرورژان‌موسودایتهورزان 3 بان غرزان وا ته ارزان آن ايده ازم سه سوهاه 


کت نگ 
تن دراردم صحراى محش ان واه 
ان هران ونان احوال ته برسان 


(tt) 
1 گلی شنم بی الوند دا‎ 
بو 9 وض ازدیغه دادم صبح و شامان‎ 

1 


فت‌آن بن > ب ره 
ان مق 4 يوسن وامو إلى بره بادش بره سامان بسامان 


- ۳ 


(ev) 


عالم کی مبادا چون من آیین 


مو آبين کس مو دردين, وآ 


مر آنر موی نیو .> موآیدایی ویک ی مواین 


(ra) 


بوره ایدل بوره باری بیان 


ف 


کاری كران کردی بشیمان 


+ دواع اناس تارم بلمورورى کی تم مان 


(1۴۹) 


ای“ الوا ديرم بوره بوین 


بمخون كوه ساقى اله معارب 


سرشك سرح ورنك زرد منبين 
یا عون ورد رز و 


“سرود زانموسوداى»ورزان 


ر 
بن دراردم مسراى عر 


او ازديده دادم صم ود 
2 بع وشامان 
بره ادش بره سامان سافان 


-40- الكت 


)۱۰۸( 


(er) 


0 


غم عشئ ته کی در هر سر 
نوای 4 غم اندونه دوو عبار تب خالس بر دونو و عشقت سر فرازان كام بابند 
بوره سوته دلان واهم بتالم 4 تدر سوته دلدلوته دونو (۹( 
يوا که جنانم نوی نو # بسلطان 
نمدانم كه چونم | که چنده هدام , 
(۱۰۰) 
بارزم بی خزان ۱ جه غم کده بو يخ و بن مو 
مرا خوشتر ز بوی سلبل آبو برس ای سوته دل بکده بدردم نفی امروز دل نازه كن مو 
م بوی كل (۱۱۱) 
نا مطلق بكارم ابن دل مو جز خوابه اش » حاصل مو 


داره در موسم كل جوش سودا جه بروائى كره اينجا دل »و 


(۱۱۲ 
شوی نود 4 دل برغم تمسو زانکه دلیر 
هزاران رحت حق اد بر غم زمانی از 
(1r)‏ 


وای ازروزی 4 فاضمان خدابو سر پل صراطم ماجرا بو # 


(۱۵۳) نسخه هرن ۱ 
0 مصراع تانی عبار زرخااس بو زوو پنوبت بگفرند پر و جوانأن وای‌ازانده > نوبتزان ما بو 


فعرام وس 1 
رح سم بوره سو دون مصراع چهارم 6 حال‌سوته دل دوټفوټو )14( 


1 ۳ 8 ۲ 
(۱۵4) سخه هرن سب بهبودی نيو مصراع نانی‌سوزش بوزه بوره که جانانم توئی فو وو سلعانم کی او 
عصراع سیم باش مدهم ند ۹ 7 
ن میرد باد ته خود ذانی که غبر از و ذادم بوره وره 4 ابام وئی تو 


مضراع چهارء : 
راع جهار مبنهم دوذش نیو 
(۱۹۰) 


66) ارم بعی ور نسعه خطى خبالش‌را 5 ۲ 
ESE ( )‏ حي خبالش را ریاض فاه ی توت ازو كرفته لنش هر برج و ارو 
7 راع ۰ ۱ کده ابي نسقه هرن 


Xf 


مسر اغ خداءا روشتائى بر دام ده # كه نا وينم حال هشت و جارو 


دام از درد ے دام غمنه # 
همین جرعم 4 مو ه دوست در ء 
(av)‏ 


هر ت دوست دره‌حالد 


بعالم همچو مو دبوا » 
عن دبواه را وراه » 


جو مو بك سوله دل روا نه 

همه ماران و موران لا» ديرن 
(وت) 

هزارت دل خارت بر » ويثه هزارات جكر خون کر 

هزاران‌دام ویش ازوشم اشمر هنى دشمر ته از Fee‏ 
)۱٩(‏ 

دام از عشق خوبان گج و وه مزه بر هم زم خوناوه ربس 

دل عاشق مال ججوب تر بى 


111 نسخه 


حری‌سوجه‌سری خوناوه رې 


> هر کت دوست داره 


(۱7۷) نسخه هرن 


همه ماران و موران لاه دون 
من بچاره را وراه 


)۱1۸( ا اول ...رده وبع هضراع تنی 
رت 6 سیم ۰۰ . ويشم آشمر 
(115) آتشکدم دم از مشق خوان کج ویعی 
مزه بر هم زنم سلابه ربجو 
: مس ری سوجهسرى خوناه ر بجو 
بو دام از بت کج وه 
رياض مقر دم ج وبحه ی 
هی سوج در آنش 
خه هون دل درء زعشت زو وه 
ره برهم ژنم سلابه خيزه 
ر جهادم سری سوه سری خونابه رزو 


ن ری اغ اول دام از درد بو مصراع چهار. 


بعالم همچو مو بر و ان > جهان‌راهمچومودو ۰۱ 


۳۹ 


(Y۰) 
مدل کوان برتاب مکره خارین نرگان بر خواب مکر‎ 
همی‌خواهی > مهر از مو ببری بربنه روزکار اشتاب مکر‎ 
4۱۷۱( 
جه دره اینکه دارش آذرنه چه‌دشته ابنکه خونغوارش‌زمنه‎ 
مكر بوم و بره مكين دلا مگر صحرای عدق ازبنه‎ 
(vr) 


مو را ای قار مر با ته کاره و کر ته در جهان بيار باره 


جا بروای چون موسوته‌دبری جو مو بل بکلزارت هزاره 
(vr)‏ 

بى ته يكدم دلم خرم نبوه ۷ وک دوق 6و قم موه 

اکر درد دلم فست ناند. # دل‌بی درد در عالم مويه ٭ 

(ve) 

شوانم جا وروزانم خورش ه 


نتى ديرم که بروای سرش 4 
سے 


برخوا و مکر . اشتاو مکر 


درین بوم و رانم رورش هه 
سری ديرم 6 منزی اندرو نی 


۱۳۰ پرتا و مكر . 


بربثان ستلان بر تا و مکه خارین ركان خونا و مکه 
مر و ری نه مهر ازما وریثی وريقه روزکار اشنا و مكه 
11 كد بریشان ستلان بر تاب مکه خارین نركسان بر خواب 
5 5 3 
براینی‌خود که‌مهرازما بربنی رنه روزكار اشتاب مكه 
سر ب ال درد دلم قست نوین 
۳) نسخه 
( هرن 7 وا نکم دار خرم انی 


یو ما مصراع چهارم . . در عالم تانی 


عصراع اول وى © . .. . ناه مصراغ انی . ..غم ناه 
ءصر اع چهارم . . . در عالم نمانه 


EA 
)۱۷۰( 
مو را درده دام خو كردم واه‎ 


بوره موسو ه دل واته سبارم 
1۱۷۹ 


نذونی درد دل ای یی ونا 


ته ذانی با دل و دل ذاه با » 


سجر کاما نک اشكم لاوه گره 
چنان ریزم زدیده اعك خونین 


زاهم هنت جرخ الاوه گرء 


(vv) 
دل عاشق ییغامی باج # خار ۲ لوده با جامی بساجه‎ 
مرا کفت چثم نو کافی است قناعت گر یادا می باحه‎ 
(v۸) 
غرسی سعت مرا دلگیردازة  فك بر کردتم زر داره‎ 
فلك از کردنم زنجبر بردار 4 غربت خاك دامن گردارء‎ 
(۷۹) 
دام مبل كل باغ © دړه رار سبه ام دام 4 در‎ 
بشم الاله زاران دل کرم شاد‎ 
(۸-۰) 


پدنا مونويثم كام بی ه * 


ديم الاله هم داغ ته دبرء 


بدس هرگ تگیرم جام بى ته 


لمرزم روزوشو چون بدنون 
(۱۸۱ 
هران دلیر > چشم مست داره 


مان عاشفا ن 


ندارم يك نفس آرام نی 4 


هزاران چون منی پاست‌داره 
ن ماه سيا .© چوشتر من پلند رو يست داره 

(ar) 
* سحر كاهان نان بللا # ياد روی برنور كلاه‎ 


زاء مو ظك آخر حذر ڪه 


ار در اله سوله دلاه * 


(ar) 
دتا مثل مو دلوتة ه * بدرد سوزغم اندوته‎ 
جان يندم ره سل دو دیده این زخم‎ 
(at) 
غم درد دل موبی حابه چ‎ 
ازم دست وازوی ته جلاد‎ 
)۱۸۰( 
دل مودايم اندر مانم اله ٭‎ 
جه برسی که چرا فدت‌یوخم‎ 
)۱۸( 
زغم جان در تنم در گرو داره‎ 
ندارم اختباری‌ازجه جوشش‎ 
۱۸۷( 
0 کا بی جاى ته ای بار داخواه‎ 
هه چاجایته موضور اط قاط‎ 


(1۸۸) 


دل ار مهرت نورزه برچه ارژه 


كيان ه رکه از دستت كز چات گربان 


1 
4 


> مهر» نورزة 


نيا 


حص 


ر 
۲ 
3 
۳ 


هت 


۰ )۱۹۱( 


بجای جوهری جوهر ‏ ككيره 

بئی ا موه آذر در تگره 
(۱۹۱ 

سرم‌سودای کیوی تهداره دام مهر مه روی ته داره 

ار جسم باه نو كرمميل . نظر برطاق ابروی 


۱۹0 


چوکننی بر لب درا نٹ 


دل عو اين تچوا تگیره 


دل مو.سوته. ومهر ته آذر 


ت داره 


دلى دیرم 


هه کوین 


جع مر اک 
4 طاهر تاربنواز صدا چون 
(:۱۹) 


خودم جلاد و یجانم که کرده 


مدهد تار گے 


تزائم لوط و عريائم که کرده 


بده خنجر 4 تأسينه ک عنم عشق. برجانم چه كردم 
(۱۹۰) 

واینم ورم انم نانك تن توش و توانایم. ننانده 

بعر واجن بوره آلالة جين بچینم چرن که ینایم نمانده 
(۱۹۱) 

دوچشم را ته خون بالا كنى ته كلاه 

كر ۱ 


ر إلى یره حال مجنون 


عقلم از سروا ک 
ظر اورا سوى صعراکنی: 

(۹۷) 

مرا عشت 


جار 


زجان آذر براره 


براره 


ز یکر مشت خاكستر 
1 » 
هال مهرت ازدل كر برن عزاران شاح هرسو سرراره 
(۱۹۸) 
درخت غم بجانم کرده ره بر گاه خدا الم همه #* 
عزيزان قدر يكديكي/أ بدوند اجل سنك اسح اخ 
۰ 


ا رمزی, ز بالاى > باشه 


صورت آفرینم اين کا * 


گرم رانی ورم خوانی 
ورم رسر 


مزانى 
نمی الوند و میمند 


از آن روزی ک ماراآف بدی 
خداوندا بحق 


قوافی سه مصراع رورو 
(۲ ۰ نسخه هرن دب عم زسیراو دل 
مصراغ اول مو آن ش.عم مصراغ 


(۲۰۳) نسخه هرن 


ن اعکشس >اينبى مصراع جهارء ز »شامم‌چنون 
غه خطی مصراع جهار روزم چنین 
4 ۱ يضر بهر شاحی 


۳ 


<o 


۳۰ 
دك ای ستکدل بر ما وجى عجب نود اک خارا نسوجی 
3 قر عو 22 
بسوجم تا بوجائم دلت را در آذر جوب تر تسوجى 
)۳۰1( 
3۳ 1 : 00 
بی ته اشكم ز مزکان تر آئی بي ته نغل عاتم میب ای 
١‏ ككع 5۰ كه ضيعم وسار 
بی ته در كتج ننهائى هه روز نام 6 "له عترم" براسی الى 
۳۲۰۷ 
كه ان رشان نی که حدو فل هواه کارشان بی 
خوشا آنان که دایم در نمازند هشت حاودان 
)۲۰۸( 
الاله کوهساران هفنه بى ۷ نفته جو كاران هفته بی ¥ 


5 4 ۳ فخ ۳ 
مادى مکرء شهرو شهرو وفای كلمذاران هق یی 


ع ازل بر ما ضوچه مصراع الى هم 


(۲۰۵) نسخه هرن ر چ 


سوجوم مصراع چهارم در اش جوب ر 


(۲۰۷) نه خی ی ا 


خارا نوجه مصراغ سيم سوجم ا 


. بارشون‌بی مصراع نی جمدو . . كارشون بی 
مصراعسيم..نمازن مصراعچهارم...ازارشون‌نی 

/ 1 عضراع سم مادی فتگرو ...۰ آنشکده نل اله 
(۲۰۸) اسخه خط ر 0 07 


دوم نو شهمصر اع سبممنادى ميك ر مشهر ان بشهرآن 
5 . مصراع اول الاله کوهساران . . . مصضراع 
0 هرن بش ادف / لوهساران عر 
ی بنوشه جو تارون .. مصراع چهارم وتاي 
5 


المذارون 


بو ۵- 


(۳۰۰ 


گر چشان تکردی دینہ بانی جه دانستی دام خوبا 
(۳۱۰) 
۳ 


کسان ثر زاری از که ترسی 
» ابن زه دل ازكى مو ترسم 

(rı۱) 
مرآن باغ یه نخلش سر بدر بی مدامش‎ 


باب کدش از بخ و از بن 


(۲۱۱) نسخه هرن هرون ای 4د 


1۲۱0 
راز خارو خسك گذارت 
5 هارت ب سر جرخو فلك بى 


۳ e 
بر اور تا » ارت کړ و‎ 
بت اى‎ 


: AEE 
ل رت اد وتت ازن‎ 

(9 

شو خر و باان پرورك 


غ هه صحرا برازخارو خسك 
ىو 


ناعد- وين ۳3 
رین ره روشنانی خوشاآتکگ 


۳۱۰ 
مسلسل زلف بر رو رت دبری 3 آ: 
ر ل و سنا بهم ١‏ 5 
را گیا 5 2 
2 دجون ثرىان تار زلفان 7 


ب که بار شکتر ك 


مر نارى دل آوه دبرى 
(iv‏ 


» که ازن 0 5 
ربانی * نه كه 8 ۳ 
ى سر مه چشان سرماسانی 


جد واجی > سركردان چ 


) 


ا 
(۲۱۰) حزن 
انشکده تر 


الي دد سه مصراع (داری) 
(۲۱2 ۰ »مت از تفوش , 
) هرن کک مک يداه > كت بالنده ربالا در باه 
د و 
۰ رعولا دار با 
۰ سر لردان چرالی 


-65ل 


)۲۱۷( 

آگر دردم یکی بودی جه بودی اکر غم اندکی بودی جه بودی 

يالام حیبی ٠‏ طیبی ۶ این هردویکی :ودی چه‌بودی 
)۴۱۸( 

دو چشات یاه بر ز می لی دو زلفانت خراج ملك ری بى 

هی وعده کری امروز و فردا نوم مو که فردای نو کی بی 
)۹( 

دام بى عتدایب خوش نوائى > مبتالد ز نم هر سبح كالى 

بشاخ كل سحر بلبل هم ىكفت که ای گل بیوقالی بی وقائى 
(r)‏ 

تار زلفت چرا بر لاله دبرى زرك را از در دئاله دبری 

سرى روزى بمدقم درنباری كه درسر از جندينساله ديرى 
(۲۳۲۱) 

مورا » فکر سودالی نه سودی © در دل فكر بهبودی »بودی 

نغواهم جو کار و چشمه ساران که هر چشمم‌هز اران ز نده‌رودی 
(rrr)‏ 

تكارينا دل و جانم ته داری هه يدا و بنهانم » داری 


نسدونم كهاين درد از که دارم همیل دونم که درمانم ته داری 


مسراع قان وگ غم ., مصراع سیم بالنم 
E‏ 


با طسم مصراع چهاره ازين دو کریکی 


(۲۱۷) نخه هرن 


ع اول قاف ته دبری 


(۲۲۲) نسخه هرن و رباص س راع سیم تنوم مو ه ايندرد 


مصراع چهارء همی دُونم که درمانم ته دبری 


۵۷ 


(rrr) 


غم عالم نصبب جان‌ما بی # بدرد ما فراعت کیسا بی # 
رسد آخر بدرمان درد هركس دل مابى كه درمانش بلا یی # 
۳۲۳۹ 
مدامم دل پر آنش دیده تر لی اسای عبشم از خون جكر ۳ 
> ك هرکر نوته جات از غبر كجا از سونه جانانت خبر فى 
(۲۰:) 
یرل سر رھم وطن بی سر عالم کرم هر جا چین بى 
» خونديرم» مونديرم»سامون . دم مردن "برو بالم كفن ابی 
الشف 
جمان یی وتا زندان ما بی ۰ خاز غم فسنت دامان ما ۴ 
صر ابوب و نتهای ستوب همه کوئی تعیب جان ۲ یی 
(rrv)‏ 


هه ند تنم عافد فی نی مدامم درد هجرانت زیی بى 
مرا سوز و گدازه تا قامت خدا ذوه قامت تا یکی هی 


 )۲۲۳(‏ : هرن غم‌دوران ز درد ما رسهآخر بدرمون.. 
BE‏ دل ما بی که درمونش فنا بی 
(:۲۲) نسخه هرن لام دل بر آذر غم عيشم بر از 
هوت زندی یام ين ازمر كت 
ترا كر بر سر خاکم كذر می 
(۲۲۷) رياض بالیدن دام مضراع میم مزا سوزت گداجه . 
مصرلع هارم خدا ذو یو .., 
سخه هرن مصراع هارم خدا ژونو قياء 


اتشکده بند بند تنم 


لك ىن 


07ل 5 


)4 
چه خوش ی و صلت آهنكمنك بی مرا وصل نو ار 
زهجرت ای بت شيرين جالاك دما دم دست جر 
(r۳۹)‏ 


خرمآن دل که از غم بهره ورى بان دل وای ر 

بازار عبت غد رایع * سی داره دروش سوه 
(۲۳۰) 

روزه از شوشوء از روز رای 

3 ت له م 

شو و روز از فراقت اله مو 
(۳۲۳۱) 

خور آین چهر ءات افر وته آر ی 


ز چه خال رخت ذونى ساهه 


هزاران لاله كوين درجهان بی 
الا هخوم 6 خوشر نكاستوخو شو 
(rre)‏ 


شوم از شام بلدا تبره تر بى 


هه دردا رسن آخر 


(۲۳۱) نسخه هرن ور باض سرك انی دلم از تبر عشقت 


۲۳۰ 
شوی كان تازتینم عر گلشته مرم آنشو بر سر آنی 
همه شو ديدم مو تا سجر گاه بود بر دراه ته تا خود بر آثی 
(rr)‏ 
ہی مرک کوبان کل نرولی وکر دونی * رنگش نی نه بوشی 
ز خود رو هبج <اصل بر نخيزه جد بد نامی . و می ارو 
(۳۳۷) 
ذدى چون موه اندر بوتة ى * جون مو غم بدل اندوتة بى 
بجز شم يالين هدمی نست 4 یاو سوه فل دل سوا ې 
(rra)‏ 


1 


اھان نشینم. با > آم 
بسر راهان نشبنم ۳ در شادی بروی مو کال چ 


اه روزى بر مو نشم 
دی بروز مو نثبی لی ۲ جه سخته ييوفائى ۾ 


(rr) 


ز شوراتكيزى جر و زرد 
ورا ازى جرخو فك بی “ دايم دده مو بر 


م جم _زخمم برنك بى 
ان و اشکم اسيك نی 


هب 


۳: 

نك در نصه آزارم جرائى كم کر نیستی. خارم 

» که اری ز دوشم برنداری مان بار سر بارم چرا 
(rer)‏ 

بدریای نمت دل غوطه ور بى مرا داغ فرانت 

شمم فطره هاى اشك خونين توكوئى لاله اغ نظر , 

(rer) 

دل و متال شبثه ام بی آگرآهی کشم اندبنه ام بى 

سرشکم گر بود خو نین‌عجب‌نی موأ دارم درخون‌ریثام بى 
(ree)‏ 

مناهونم صفاهونم جه جا بی 


بكر رونم تا شیر 


چه شو بى تو سرم بربااش الى 
شو هحران‌بحای اشكم از جشم 


)۲:٩( 


دیکر دركوهساران كل 


هرکه دردی تدازه مردن ۱ 


قره دوه با حوتن اول 


ازاينكردشكه داری برتگردی 


دینعادت که دار یکی #مردی 


صفا بخش تام کلرخان بى 


هر جنفندة روزی رسان ی 


مكر برورده باد بهاری * 
ردق بکوه‌ودشت و سرا بعان ته نداره اخقارى # 
00 


2 خوشترم یی سرء ب وكزى فَبْدانَخوشترمى 
جو لخن ار و تاریکه بجشمم 


بنداری که بستان 


E SI 
"ستانب‌هزندان خوشتره بى‎ 


ء بخه نحابو 
(rev)‏ 
> که نوشم. کی ,نيشم رای 
» که مرهم ئی ريش دام را 
۳ (۲۰۸) 
مو آن اسییده باژم همدانی لاه در كوه د 
يال خود برم کوهان يكوهان جك خود 
)۳۰٩(‏ 
دم دایم ز بار غصه خم نی چوموجنت ک 
عو هرگر از غم آزادی ندیدم 


)۲:۰( 


عرزا مردى از ] مردنالی * 


رخونى از حبا خوى دتعدبرى 
ز جادونی در آن چاه زنغدان 
(۳۱۴) 
در اشكم بدامان ربه اول خون دام ز جشمان ريته اوف 


بكس حرفی ز جورت والواجم كه حرف جورینهان رنه اوف 


زم از هر باری كبو ویجی خوانم اوه از چشان ریجی 
هرکه را ز دكش واجه سردم باز دیوانگی بود باز گجی + 
)1۰( 


هل نو ی ز حالم با خبر یی . SKIT‏ خونین جگر بی 

1 03 

> که خونین جکر هرکو بودى > کی از خونین چگره با خبربی 
(r)‏ . 


م تاربك و روزم تبره نر بی بغت آشفته ام زیر ورزر , 
۳ 


5 : EP 
ن خدنكش خورده‌ام تير که ناسورش بيهر دم تازه رای‎ 


(rav) 


سي 
كى > ره به يدادم بره 5, ادم ره 
1 5 خر بر حرو أزادم بره نی 


ت ځوبرویان جع گردند 5 کی ک بادت از یلدم وه 
(r1۸)‏ 


خداءا و ن 1 

ل زمو بان بزاری می أيه رز مو یار داری 
نیدونم لب اعلت بخوانم * چرا نشنه اصت با ابن آبداری 
)1۹( 
۹1 أن 
مهربام مهربان بى ٭ جرا از دیدکانم خون روانی 
ار دلير مو دلدار مث چ چرا درتن مرا تعدل تجان 

را درتن ی “جان بی 
(rv-)‏ 
بسوی باغ و بتأن لاله وا ع 
لاله وا بى هه مو ها مال زاله دای 


رهانم مو سوى بنگاله وا بى 
(rv)‏ 

كه هجزاش :< وصلش بلا بى 

٤‏ دل کرای که مقت کربلا نی 


دکر سوء 
سوی خراسان کاروان‌را 


ام دلری را 
شام دليرى دل 


دراين ويرانه جزداځون ندده 


ا كل 


۲۲۳ 
غم اندر سه مو خاه دیری جو وراه که بوم 
ك اندر دل مسکین مو نه ازاين غم هرچه در انا 
(rvyr)‏ 
الهى اىفلكجون موزبون شی دل تهمجو 
اکر يك احظهام بى غم دینی بقین ذو نم كزين غم سر نكو 
(:۲۷) 
مرآن کالوند دامان مو نشانی دامان ازهر دوعالم د 
اشك غونين باشم از راه الوند نا © دلر بات 
(۳۲۷۰ 
دبا خوان بې و مردممبهمان بی آمروز لاله بیو فردا خزان‌یی 
سه جال کنن امش نهن كور سو واجن که ابنت خانان ہی 
(rv1)‏ 
مو هر شام و سحر كريم بگوئی که جاریکردد ازه رگوشه‌جونی 
موی بچاره اندر ام وصلت هر آنجه لاله كارء خا 
۲۷۷ 
ز دل بیرون يغقم تالدائى 
ار 
ی 


شوی تاه که مو خوابت ونم بغت مو بچشمم لاله 


(v۸) 
وی ۳ كراشكم دیده تر نی روزی تابه که ځونینم جكرنى‎ 
شو و روجم رود با ثاله و سوز نوخوش خفه‌زحال موث‌خبرنی‎ 
(rv۹) 
سعر كاهان که‌بلیل‌بر كل آئی اشك چشم بدامان كل‎ 
روم در بای كل اضان کرم سر كمقر وه دل‎ 


۴ 


(r+) 
زنم از هر باری كبحو ویج خوانم اوه از چشمان ربجی‎ 
* باز دیوااگی بود باز کجی‎ 

۲:۰( 


كا رحت ابن غونين جگر ی 


هر که را ز داش واجه بردم 


دل نو کی ز حالم ) خبر بی 
کی از غونين جگرها با خبربی 


»> که خونین جگر هرك نبودی 
(۲۱۱) 


شوم تاريك و روزم تبره ار ای بغت آشقته ام زیر و"زر لی 


خدنگش خورده‌ام تبر که اسورش بهر دم تازه نر ای 
(rv)‏ 


کی > ره » يدادم وه نی خر بر سرو آزاده بره نی 
گی > بادت از باده بره 


ريك RS‏ کی 
)1۸( 


جرا از دیدگانم خون روانى 


چرا درتن مرا نهدل نهجان بى 


غم اندر سب مو خاه ديري 


لك اندر دل مسکن مو ه 


الهى اىفلكجون موزبون شی 

1 بك لحظه‌ام ہی غم دینی 

)۲۷:( 

هران کالوند دامان مو شانی 

اشك خونين باشم از راه الوند 
(rv)‏ 

دنا خوان بى و مردمم همان نی 


نيه چال كين نامش نهن كور 


مو هر شام و سحر كريم بگوئی 

موی بجاره اندر باغ وصلت 
(rvyv)‏ 

ز دل يرون بخنم “الهائى 

شوی اه كه مو خوابت دوم 
(rv۸)‏ 

شوى ناه کراشکم دده ثى 

شو و روجم رود با اه و سوز 


(rv۹) 


روزی ناه له خود 


توخوش خفەز - 


۵ اس 


(۳۸۰) 
سراسر مال دنا سوتفی بى نظر از مال دنا دوتفی یىی 
غم‌ودردی كه داری‌دردل امروز برای روز حثر اندوتفی یی 
(a۱)‏ 

بدا هچکس کی ماندنی بی ک دامان برجهان افثاندنی ی 
هنی لانقنطوا خوانی عزيزم . عكر با ول تاتا خواندنی بی 
(rar)‏ 
دل مو ز آنش م سوتلی بی بجانم سوز عشن افروتفی لى 
كفنها بشامان و گدابان دوتنی ی 

(rar) 


کزه ١‏ كرده رشته در 


هرکه دردی نداره مرده اول دل بی درد عشق اقسرده اولى 

حر لبل زه آوا بکلین # که ه رکه عشق نداره مرده‌اول 
(rae)‏ 

دل از دست نمت زیر و زد ای دو چشاتم بر از خون جگر بى 

هر آن بار عزيزش تاز ور بی داش بر خصه جانش بر شرر بى 
)۸4۰( 

چهو اجم هر چه واجمواته شانى سغنازيشو از کم واته‌شان ی 
بدریا مو شدم گوهر بر آرم هرآن‌گوه رکه ديدم وانه‌شان ہی 
)۸1( 
شونارت بوينم خواهش ازیی شده کون و مكاناز خلقتت حی 
حققت بشنو ازطاهر که كرديد 20 مك كن خلقت کون ومکان على 
(rav)‏ 


ز متك جبنسبه تر سبلت بى هزاران دل د کاکلت ہی 


ناشد اله ام را در دلت راه ز خارا سخت تر كويا دلت یی 


۳ 


)۲۸۸( 


زمان لاله زاران هق بى # كه قصل نوبهاران هت بى * 


بار جانی » وصل روی اران هف ى 
)۲۸۹( 


دلش از دوری ته 


گار تازه خبز مو كجائى * بچشان سرمه ريز مو حكتجائى 
تقس بر سه طاهر رسد © دم مردن عزیز مو کا 


(r۰) 


ی 


زخور اين جهرءات افر و هترې تبر عشقت بجانم روته تر یی 
مرا اختر يود خال سناهت ز مو بارا »ه اختر سوته 2 
4۳٩۹۱(‏ 


ىئ 


مرا دیواه و شبدا ه دیری مرا سركثته و رسوا ته دیری 


تسذوتم دام دارد کجا جاى هنولم ه در وی جا > ديرى 


تعر 


ر چون تو دایزستم 
مو آن سوت ول آنش مزاجم 
#خور »خوابدیرم بی *کونی 
جدا ازتو خلدو حوروصویی 
نی ازافر شاهيم فعری * 


لتم مه الا * 


ز ی ذوئى 


چوشعمکر سراادازند صدار 


سرا با هچو سوته مرسنم 
که‌دوزخ جزوی ازخا کستر ستم 
که درتن هرسر مو خنجر ستم 
اكز خرسند کردم کافرستم 
ک‌این زو ليده مویهز افر ستم 
هه خارو خك در سترستم 
فروزنده بر و سوزان رستم 
یکی 57 تاه فل إلى رم 
بكى بزمرده تن تلو فرستم 
یکی بر گهه مرغ بى برسقم 
کرت عاو زحت برستم 
دراب ن كثور ز هر کم کنترستم 


كه از سوز جگر خا کرستم 


نو بندارى چو مغ در آذرستم 


که روزاز روزدیگر بدترستم 
جو طفل بی یدرز بی مادرستم 
سان مؤمن اندر کافرستم 


شهر دل یکی صورت پرستم 


روزی دوصد بارت نوم 


زان يهنوى را اوستادم * 


بعل از لاله رويان داغ ديرم 
رغش:ا کر ده دردل‌جاوه ازمهر 
موآن نخجیر وحشم تبر خورده 
پجز مور ت 

درین اما 

هه سوجم #ةسوجم هه 


منم اهر 
مد را 
دلا در عشن تو سد دفتر ستم 


دلم سوجه زاغصه ور 


92 
مو آن عودم ميان آتشستان 
شد از نلعم و ماتم دلم‌خون 
دراين الاله در کوش چوگلخن 
> زورستم كه با دشمن سقیزم 
ز دورانگرچه بربی‌جام عيشم 


چر مدا مدر ,بن مر زود رين کشت 


كه ابن » آسانها رتم 
بجهرء خوشتر از ټلو فرستم 
بداغ دل جوسوزان اخكرستم 
» هر دوستان سم و زرستم 
ولىىدوست خونين ساغرستم 


كه مرغ خو كر باغ و برستم 


منم طاهر که از عشق تكويان 
دل لریز خون اندر برستم 


ایضا - له 


موآن سکن شرو بی برستم 
هه در آشبان ديرم نثبين 
بدین‌مردانگی‌هستم چنان خوار 
دلا ا مرده آسایش لینی 


دل ازالالهرويان سوته درم 


موان سوزنده شم بی برسم 
در اين ويرا» مرغ بى برستم 
» پنداری که بر سر مسجرستم 
که مو تا جان ندادم واترستم 


ازاینان در رك جان نشتر ستم 


مو از روز ازل طاهر رادم 


از آن رو نام باب طاهرستم 


۷ 


این سه رباعی فقط در نخه هرن 
و ۳۶وه۸ه بافت شد. نسخه 


نداردو تمام‌دوستی است وكرجه 


براىاشكه چیزی فرو كذار 


)0( 
دی اسب مرا كفتك دراين جه شك است 
کاسطل تو از زاويهاى فلك اس * 
آپ در آن »سيره ه#كاء؛ و جو 
ابن جای سنور نبست جای ملك است 
(r)‏ 
كار هه اه و خروش است امشب 


4 صبر يديد است و ه هوش است امشب 


دوشم خوش بود سای بنداری # 


بر شاه و وزرهست 
شاهی که بعکم دوش خرمان میغورد 
امروز هین خور ند 


معلی 


شوم (بروم) 
شویم ) اروم ( 


ده در نزد عرفا و حکہ 


سزا داشته و جند, 


که علاوه پر ماخذ مشتر که 


۷:02 سس 


به ابن دیوان كرانبها | J‏ 


ر طنم انی با یکی از د 1 
بع انی با یکی از شروح جبار كانه 


لا 
شرح انتخاب مدشود بطع خوأهدرسيد 


سه باب عيوب و 


له سىت و 


ER‏ و 


١ (‏ ) الخروج منالعام جهل والثبات. مع الملم 
شمف والمعرفة بالملم توحید 


( ۷ ) الملم بالمعرفة معرفة وبذاتالمعروف کفر 


( ۸ ) العلم حبس الظا هر والمشاهدة حبی‌الباطن و الحق بشفی‌الاثر 


8( 
(TA‏ 
حقبقه و المعرفة وحود 
٠١ (‏ ) العلم قددالعبودية وحبس الحق فمن اطلقها 
بغیر علم‌فقد خرح من العبودية واستعمل الحر 
( ۱۱ ) العلم مو م و الوجد وکل بالخری 


فىوسط المحربااملم فما انا 


۱ ااملم تطريقوالوجدتفريقوالدقيفة تحريق 
الاغرقا فطلت اخلاس فہ 

۱۳۱ العلم تجرب والوجد تخر والحةبقة )<< )ال 
لعلم شرك 


١5 (‏ ) للعلم حرقة و للوجد حرقة و 
۱ اح قا اح قفا 
الحقيقة حرقة فمن احرقهالملم وفا و من احرقه‌ااوجد 
سفا ومن احرقهالحقيقة طف 


) ۰ العلم ناراف والوجد :ورالتهفمن خال ف العلم 


احرقهالنار ومن خالفالوجد غيره الذور 


۷۹ ات 


(1؟) العلم داعى الحقبقة والدقيقة داعى الحق و يجيب المعارف فى حقيقة المرفة حجيه في 


الجت بداعی‌الحق حجىەذاتالحقىقة فى معرفة الذاتحجات 
2 ۰ ا 

(۲۷) العلم رسول والحقبقة اصول والحق صئول )۴١(‏ ممرفة الذات لمم رفحي 
واارجوع بالعلم الىالعلم: فم لالصادقين والرجوع بالحققة معارف والعارف کلپ اتكار )۳٩(‏ نيان 
الى العلم فعل الخاسرین و الرجوع بالله الى العلم برؤية توحيد و ذکرالحق بااجه لکفر (۳۷) لبس العارفاخته 
الحقيقة فعلاامارفین: من تعلق بالعلم نجى و من تعلق (۳۸) حقبقة العرفة العجز عن المرفه ( ۳۹) المرف: 


بالحقدقةعلاو من‌تعاق‌باله خفی( ۲۸ ) قبول العلم بمواققة تصحیح النای عن المرفة واو 


لاللعرقة تصمحیم الا 
الحقبقة رجحان و قولالعلم بموافقةاللفی خسران أثباتالسفة من حيث ااوصوف و 
الباب الثا ئى فیام (4۰) کان اله ولا شینی ممه و 
۱ ل 7 
(۲۹)العلم‌قدالرید وعفتاح | ۱ توجود الخلق بين حالن دلابل و اس 


(۳۰) العلم تاح العارف و المعرفة تاح العلم الصادق العرفة شهود ووت عدم الخلیقه بوجود الحق 
ا 1 تعلق بما دعا ال اليه تعلمه 
لابشلبالعلم و لابن زل الى الجهل( ۳۱ )العلم,الغفلة جه ل والجبل علق ی 
راطع فة رفة اوجد التفصیل ( ۳۲ ) معرقة اثبات الاسم وال 
1 ۱ العاه ۱ ۱1 
الحپل علم (۳۳) ت رف فى وقت نهاشه غفلة‌حاله تمارفن تقرنوا بالمواققة و 
1 مفردون و بالفسة‌فانون(۳ ۽ 


/ الا الحا ۱ 
تم الدهشة خروجه من!احال يشير رؤبةالحال فبو فى حال 


الحوة شاهد احاله متعاق بى حال‌الدهشة غاب و اهل 2 ون بالاخلاس و 
عن حاله واجد لوجوده قاذا بیت‌العارف فی‌مبدان‌الدهشه 

سار بلا حال ولا رؤبة وجود ولا اشهاد غسوبة حالولا : 
بگون له فی‌الحال <جهة ولافی‌الوجود محجبه فبقی بلاحال الطلب )٤١(‏ العارف طاهره طر نف و 


ولا رژية ولا وجود ذلك نپ‌ابة البهنه ( :۳) اساب هن ادعی‌العرفه جپل و مر 


-۸۱- 


اتلم فی‌الامرین عقل من وجد نفه عاد وجوده فی‌وفته 
جبلا فى معرفته )٤۸(‏ الخروح ای الجهل جحود والرجوع 
الىالجهل مى فة ):٩(‏ آخرالعلم جبل و آخرالعقل حبرة 


وآخر المعرفة التسليم )5٠(‏ لس من حكم المعرفة الخروج 


الىالجهل نم حقبقة المعرفة الرجوع الى الجبل )١١(‏ من 


عر فه لمعر فة هه استقبله فی‌طریق العرفة و من عریه 


فطرته آختره غرام بلبته ومن عر عزته حبسه نراجر 


1 رالدرجات و اهلالعلوم اهل 


غر نه (۵۲) اهل 


الفضابل وال ام‌الحرمة و الکرامات 
(۳ ۵) لاسرف طریق المعرفة الامن لك طریو‌الانکار و۷ 
بمرف طربق‌العلم الا من سلك طريقالجهل (e<)‏ ی 


عرف ااغيرة من الحسد و ذکر التعمة من‌النذكيه والاخلاس 
منالغيرة فهو عارف (۵۵) من عرف رجوعه الى الحق لم 
يشر الوسواس (1ه) اولبداباتاهلالمعرفةتحقيق خواطر 
القلوب و عوارض /١‏ مطالبة خفى الحظ بمعرفة خفاء 
السر وغلية غيرة الو جودحق تكون المعرفة حيطا بالج 
الباب الثالث فى الالهام و الفراسة 


(ه) معرفة الالهام بعلم الالبام (9۸) من عرف 


ANS 


1 
و اللمة من الباجس (4 0 )الوسوسة 


واللمة لموافقة العلم و 


لمواققة الحو 


سا اس 


= J ال‎ J و‎ , ١ 
لها دليل الارش و ذلك ققل الننفى و لباب الخامس فى الدنيئو القی‎ 


لحركات ( ۷۲۵ ) الدنا سروان له عوارش ظاهرة والعوارمز 
ذلك قفل تدنی إلىالاصل والاسل بدنی الىالهلاك کل‌مادنی منك 


و لا تعرف‌الوجد بل تمرف متها الاخلاق )٩۹(‏ خلق الله 


فاشعلك خن‌الحق فهو دنباك ( 7١‏ ) قبولالحق بمشاهدة 
النفى قجمل لبا اخلاقا من اخلاق مع الحيوان فلها خلق 


۵ الق ديا و ردالحقيقة بغيبوبة اللفی آخرة ( ۷۷ ) 


من اخلاق‌اللانکه ولها خلق من اخلاق الشياطين وخلقمن 


ع و خلة من اخالا 


11 هیلوا پو دنب 
قى السباع و البهیمة 
( ل ع اه رة و الاخرة رهن الحققة ( ۷٩‏ ) 


۱ ۱ 
۱ ۱ طلمة‌الدنبا وظلمةالنفوى قذهاب ظطلةالدنما با 
نمه متکلا لم نسلم مر الك من 2 ل 


۱ ظلمةالنفوى بالوجد ( 
لابری لنفسه متکلا فهومتواخع (۷۲)اری قنادبل تظهر من وس بالو 


N‏ لدنما اخرة ااصوفنه والاخرتصرا 
غلبة نهج من شرب و ذلك كلها ماظهرت من نفى 


۱ صراطالمنوقة فى الدننا طر نقیم 
ولا بعرف غدر اخلاقها و هی ما وصفت (۷۳) الهوی زنار و صراط الصوفبه فى رقم 


امقدت بالهوی والقلب 


المجز عن تعريقها 


-۸ ۵ - 


( 6م ) الدنیا قزطرةالاخرة وجدت تعدمالدنيا والاخرة 


فى نف ووجدت مرارة‌الدن! والاخرة فى تفس 


الباب السادس فی‌الرسم والحققه 


۸٩ (‏ ) الحقيقةالنشاهدة بعد علماليقين ( (Ay‏ 


الحفقه‌مقدمة الح قالدخولفى الحقيقةبالخروج منالحقيقة 
من الحقيقة بالدخول فى الحقبقة (۸۸)الحققة 

نبا تالرسمللرسم بالحق حقدقة 

ووجدتالحقابق وانكانت بالحقلادراك الرسم الرسمية رسوما 


الرسوم اخلوس الالهبة وعنالجبروتية 


قاذ الحقایق ثابت عن 


و ابائة الرنوسه 


الب السابم فی‌الاشارة والوجد 
ع 


۸٩ (‏ ) الاشارة الیحقفة‌المعرفة كفر والىالمعرفة 


شرك ( ٩۰‏ ) اللحظات مقرونة 


بالامتحان والخطرات مقروئة بالافتنان والاشارات مقرونة 


بالبلبات )٩۱(‏ من‌اشارالی‌الحق بالعلم سلم ومن اشارالیه 


۱ افناه حقابة | 
5 ۱ 
لمعرفه افناه حقابقالطوبة عر 


اشار االو ااال ظفر 


ومن اشارالبه بالمعرفة کفر قهلاك ۱ 


عل‌الاشارة من‌وجهین 


فی‌الاشارة الی‌المفپوم قبل‌الاشاره وفی‌الاثارة الی‌المجهول 


از 


بعد الاشازة الاشارة الى النعيد جهل والوالقريب قل ةمعرفة 


الا ى الحق شركوالى الحقدقة تهلكة والىا 
حجاب والی‌القرب بعد )٩۲(‏ العلم حجاب 


خلقه موکل باشارة[ ٩۳‏ ]الاشارةما نفی‌العبارةفاذاجاء العبارة 


خنی| CF‏ | الاشارة,العلم فمل السالحنن و 
فعل‌المر بدین والاشارةبالحق فعل‌المرآدین 


فمل المارفین | 6 ٩‏ |الاشارةبالمعقولتحير وبالمفهوم دهشة و 


بالمعلوم بهته 


| ۹۹ | الوجدفقدان‌الموجودات: وحودالمفقود ت| ۷ ۱ 


المشاهدةو حور الموانسهومرارة 


حرامعلىكل قلبو جد روا 


المقارقة اننزول عنه‌الوجد او بغار قه الفلق او بخلو من‌الفر و 
| ۹۸ من عبر العلم تجاو زحر کانه حدالعلمو من غبر ها لو حدصار 
عر ورحر 


ومن ركب البحر تمرض‌للتلف والفرقالاله تما 


الضر فىالبحر ضل من تدعون الا اباه و من وفع 


شهدالفرق والتلف قالاله تعالی فاذا خفت عليه فالة 


ل 


۹ نیت . 


(۱۰۰) اظهار الوجدر لو اخفاءالوجدسمفو الوجدالو جدعطب 
(۱۰۱) من‌شهدو جدءکانت حرکانهگزوجة ومن فنیعنوجده 
بوجده كانت حرکانه صرفة الوجد لس بکون و لاحركة 
فالسکون‌مع الوجودقوةو الحر کة شمف( ۱۰ )حقيقة الوجد 

حفابقه اشراطه و مواریه 

وحكمهوذاتية الوجدلا عطق بوسفه (۳ 0۰ الوجدمدادقة الفس 

بالغيب والوجود حضور القلب للوارد و التواجد حرکة 

الواجدبمشاهدةالوجود( £ ۰ ) الواجدالذیام ق‌علبه‌من وفته 
طالب ۵ ۲۰ الم خدعقوالوجدمکرر لتق( 3 ۰ ۱ ) حجاب الم 
تحیرو الوجد تذكروالحقنقة تفکر (۱۰۷)القرب‌حالوالحال 

مقرون بالثفی و معه‌و جودم( م ٠٠١‏ ) العلم نبا تالحالوالوجد 
فناء الحال فالحالو جدالو اجدو رفع الحالمو جودء( ٩‏ ۰ که 

غلط الواجدین من‌رو حالهوی و طببة النفوس (۱۱۰) هللاك 


الواجدین‌من روبة الحنات 


الباب الثأمن فى السماع والذکر 


۱۱۰۱۱ حقيقة السماع استذكار المجهول السماع رسو لغالك 


لب جاه بزعج هماخف 


و لاروم جاذب سا 


لا 


وبظهر خضات اسرار المقصود ولا بظهر من ذاته غر عل 


۴ )الماع من نلثة او ۳۱ 
) ( ماع من نلثة وجه سماع لاطبع وسماع للروح 
و سماع لاقلب فسماع ااطیم بحن الى الدنيا و زهرتها و 
و ا وحیونها 

تلف النفوسو طلب الحققه( ۳ ۱۱) 


و للروحطيبة وللقلبطببة فطيبة اللفی منالهوى 


عن العلم وطبه القلب من الحقيقه (:۱۱) 


والنغمة الرققة حبل من الدتبا الىالاخرة 


ی لابعرف مددغيراسمه ( ۵ ۱۱) انم احد 


ابقاع القول فوا 

لع كوت مواق 

الاشاع لابقاع فكون من مواققة الابقاعی التواجد بالملة 
8 ود من مو د 


(۱۱) دعوة النغمة تفتضى الارواح الدعوةئلث دعوة المل 


و دعوةالحفقة ودعوة الح قفن اجابدعوة العلم حل وم احجان 


جعوة الحققةجد و اخلص ومن اجاب دعوة الحق ترك نف 


و تجرد( ۷ ۱) الاجابات ثلث اجابةااملم بالاستعمالو اجابة 
الحققه بالاشتغال و اجابة الحق بالانفسال (۱۱۸) الحرکات 
من سبعة اوجه حرکة طعبة و 

روحة و حركة وجدبه‌و حركة قلببة و حرکت سربة و 


حركة غيبية (۱۱) الماع من ثلثة اوحه ماع الف 


قلب اما سماع النقس فقرون 

بو ذلك الى الفاق و 

اما سماع الروح ققرون بذكر الملكوت و الجنان و تقوبة 
الم الى الاخرة اذالسماع غذاء الروح ء بودی ذلك الى 
العلم و اما سماع القلب ففرون بتلف النفوس و ترله 


5 كرتت ۱ 
الحظوظ و بؤدئ ذلك الىالحقيقة (۱۳۰) احكام السماع 


مختلقة احوالها و کل حالة من ذلك مرتبة و منزلة فاو 
ذلك الماع نم الوجد ثم التواجد فالوجد سابق الاحوال 
سابقالاعمال والتواجد حركة بقانا عو 


الوجد والحركات محتلفة و هی عجز 


لشربة 


عندورد الفبة (۱۲۱) الحركة 


.و هوالسماع و غداء القاب و 
هو الذکر (۱۲۳) الذکر حبوة القلب )١54(‏ الذکر 
واب الذکر (۱۲۵) الذکر مبراث الذکر (۱۲) الذکر 
الننى (۱۲۷) الذکر تقدمة الحق (۱۲۸) الذكر بذر 
المطلمع (5؟١)‏ الذکر ودف البعد قن ذكره ي 
دثره مشاهدة قود م القرب إن ذكرة و صار ذكره تدرجاقى 


مشاهدته (۱۳۰) من ذكره بالعلم فذكره ر 


ان 


بالجهل فذكره حقبقة (۱۳۱) الذكر بالملم زسم و بالوجد 
حفيقة و الذكر الخفى ليس بالملم ولا بالتوجيد (۱۳۲) 
الذكر الخفى الذى بخفى عن القلب (۱۳۳) الذكر الخنی 
قيد اللشان و مواققة الغيب بالقيب (۱۳4) من ذكراك 
و رشی بذلك فذکره رسمى (۱۳۵) عن كرا شدکار 
الذکور فذکرء حقیفی (۱۳۰) الذكر 

استینای (۱۳۷) التذکار الحقبق 

(۱۳۸) من ذكرء للنوال قثله مثل الحارم 

للوصال فثله مث لالفارى مرادالل من 


نف ىالنسيان والففلة فالصلوةبذكر. : 


يتم التعيد الا بالذكر فقال الله اقم السلوة لذکری (وم )٠‏ 


من اماته العظة احباء الذكر و من اماته الذکر احباءالمذكور 
(۱:۰۱) الذكر نورالمو من و جلاء الصدر 

با لذکر ققد تعرش للير و من الف‌الذکر فقد وقف ب 

و من ولع بالذکر اوسله الى الذکور (۱:۱) ال 


الذكر )١4(‏ ذكر الله بالنف عادة و بالعلم زيادة و 
ارادة و بالحق فلادة (۱:۳) هن ذَكر الحق کان دک 
موافقة له فى ذكره و رضی بذکره‌من ذکره (۱۵4) من 


زضئ باکر من لى نواب ذكره و من طلب ال کور 


aor am 
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و منع نوات ذكره صار المذكور بنقه نوابا (۵ 4 ۱) ذكرالله 


فرش واج هن ذکرافه لواجب فرضه ققد تنكر و من اراد 
ذکره لحقبقة امره ققد تعذر (:۱) البلوی كلها ذکز 


و العافبة ذكر والشدة ذكر والرخاء ذكروحقةةالنزت: 
و ک 


سان الحظ ۹ 
ایب اتام ۷ 


فى النفنة والشاهدة و الراقية 

(۱:۱۷) نسان الحظوظ من وجهين من علبه حق 

او غلمة غفلة شن نسى حظه إغلبة حقه رده حفبقة الحق 
الىالذكر ومن نی حظه من علبة عفلته ردءحقنقة الفقلة 
ال نسبان حظه مع اه ) ١44‏ رای الطضان الجهلٌ 
والغفلة و حقابق العارف كلها الجهل و الغفلة فا اجه" 
بالففلة كفر و الفقلة عن ااجهل توحبد (۱:۹) الغفلة نلك 
تفلة السادقين و غفلة المارفین و غفلة الغافلین فاا غثلة 
السادقين فالتعلق بالذکر عن الذکور و اما غفلة العارفين 
فالرجوع من المز اب الى الرخض و اماغفلة الا 
فا مهال الحق العالمين. (۱۵۰) من غفل عن الله ساعة 
ققد عصاء و من غفل عن نه فقدقتله ( ۱۵۱ ) اصن 


الففلة لخرمان المشاهدة رویدة. لا وف ( +186 ) 


۲ 


الحشور رؤنة بلا قهر و الشاهدة قير بلا رؤبة (۱۵۳) 


الحركة مزالمشاهدة شرك( ٤‏ ۵ ۱) حركةمم المشاهدةث لد 
ر ةعم ر 

نفى الارادة فىالمشاهدة کفر( 6 ٠١‏ )المراقبةحفظ عل المداهدة 

المراقبةعلم اليقين والمشاهدةعين اليقين (155)من وجدحته 


فوالمراقبة فالراقبو کل ف 


۴ ل فى وقته الى ف( ۱۵۷ )المشاهدة 


علملابالاخبار(۸ © ۱) من شهد و جودهءقبل عدمه ترند 
شهد وجوده بمدعدمه تحقق )۱6٩(‏ من 

قبل المنمم احم اله لعمائه و من شهد المامم 

جب اله لمعناه )١١١(‏ من شهد المعطى 

التوسل و من لم بشغال بالعطاء كان 


, من نظر الى الموجود‎ )١11( 


فى ترك 
ی بر 


اهلكها و 


تبر هن فعلها )١7(‏ الالنفات من المسد الى 


الفزیب كلف وعن لبُفينشرك 


لى البعيد توحيد (۱۹) ملاحظة الاحوال بالاعمال دنو 


القر 


E 


المقربين و حسنات الابرار )١ ٠١(‏ العوارض كلها امنحان 


منها الاختبار و الاواحظ الاعتحان 


هد 
الباب العاثشر 
فىااحفظ والارادة و ااطل 

حفظ السر بالعلم عفله و بالحفيقة تكدف و بالحق 
عجز )١55(‏ حفظ القلب من وجبين حافظ و محفوظ 
فالحافظ راع للحقيقةوالمحفوظ راع للغفلة (۱۷) رعابة 
الحضقة للمربدین و رعابة الفقلة للمرادین من كان فى 
جهده مراعنا للمراد فه‌کان جهده على حبة و من لم 
براع المراد فيه قفد خسرالدين (۱۹۸) بذلالمجهود بغر 

راع 


تقسه هر 
نه 


جملةالخلق )١١5(‏ من اراداننه انواله اراده بنواله فخوله 


و من ارادالنه لوساله اراده بوصاله و خوله معرفة اتصاله 
(۱۷۰) من ارادالوصول تعلق بالاسول (۱۷۱) الارادة 
اشارة الثبات مع المراد و النهمة نفى التبات و اثبات الراد 
(۱۷۲) من اراد العلم تسلى بالطلب .و من اراد لت 

راد الحق تلى بالئرب (۱۷۳) اهل 
الارادة فىالطلب. بمیشون واهل‌الهمة فی‌الوجود بموتون 
(۱۷4) من خالف ال فى امره لم بخالفه فى مراده و من 


قسلى بالمملب و من | 


خالفه فىمراده م اقفه فى مراده به ۵۱ ۱۷) الاركان الى 


ص۳۹ 


العلم فی‌الار ادة عجز المربدبين و فی‌اطهرفة قوة اعارفی 
(۱۷۰) الموت مقام المربد (۱۷۷) من اراد.من الحق 


من اراد الحة 
gO‏ 


فى وه فوفنه له و هو حجاب الوقت (۱۷۸) ان اد ۱ 


حظه فى رفته فهو لوقه و وفته حجاب و 


ات ۱ 
أله تعالى الحنة امرادی قوبل لی 


الحبس (۱۷۹) المريد والمراد فی‌الاسل , 


بش وجوده (۱۸۱) هن لم بحن 
بالطلوب لان وجدالطلوب بق الما 
(۱۸۲) الملل حجاب الطلوب والطاوب حجاب الطالر 
(۱۸۳) السر فی‌الطرق المجهولة تهلكة (:۱۸) منظن 
أنه سل بالاحتهاد فالاحتهاد حجابه و «ن‌طن!:ه سل بغر 
الاحتهاد فالتمتی حجابه (۱۸۵) الاجتهاد حفقة الاختار 
و الوجد حقيقة الاختبار و بن‌الاجتهاد والو 
بالاختبار (۱۸) هن طلب الحق 
من طلیه لحه و جده بحه 

الباب الحادی عشر 


فى تفس والبلاء والاشارة 


(۱۸۷) عبةالفس بالحقيقة موافقة و ذلك ان 


9862ل 


الل تفای اجب اولبائه فا بتلاهم قن اجب نفه ابتلاها 
بالمكارء لحفيقة المواققة (۱۸۸) باتى على اوقات اخرس 
قبها عن ذكرااجدة و ذلك مالدی مننفى من احتشاشها الى 
حظه (۱۸۹) اذا حمل الممال يومالقيمة احالهم و اخن 
لى الله تال اسرة لشت 


خشا هذها لی صيرافة ۳ عرادى بومالقيمةفقال 


على ذلك بهم حملت : 


نفى فاق فانپا لا تصلح ارؤيتك. ريما انح الله ار 
۳ + ج ارو ى من 3 


اله و ذلك عا اعزف من خساسة 


و عدو الحق‌فاذا کان يوم القیمه ات عدوی اابه يعمل بها ها 


بشاه. لولامرادافه فى اولیائه بحظهم من‌الجنة لحرم المارفون 


على انفسهم <ظالدنيا والاخرة ما عرفو امن عداوة الف 
)۱٩۰(‏ معاداة انفس بالنفی خطاء (۱۹۱) نفس النقس 
عير رؤبة عوصوفه هن غر 
مخانبة العلم رسمها لا عرف 
منها غير اسمها وال تعآلى هو العالم بذاتها )۱٩۲۳(‏ الان 


جربة الحق )۱٩۳(‏ البلو ن الحق على ضرين 
و بقرالواسطة فن انتلاه بالواسطة هلك و من ابثلاء 


ا ا 


الواسطة نجىالاترىان آدم انلام بشيرالوا_ملة فحه نامر هخالف 
اهره بلا و اسعاة فقیل ای توسته فکان عبتلا بغيرالواسعاة واما 
الس فابتلاء بالواسطة .فهلك [١‏ ف الابد (۱۹۶) الشرب 
شربان شرب بالواسطة وضرب بلا واسطة فالضرب بالواسلة 
دلبل اانجاة والشرب بلاوا سطة هلاك الابد (۱۹۵) البلوى 
عن ٣ة‏ اوحه بلوى اختبار بلوى استحقاق و بلوی عقوبة 
وبلوى رفعة وبلوی :حقيق قامابلوی الاختبار 

ااسدق و استشاط الشكر 
و ام بلوی الاستحقاق فتلك 

و التمفی من الانجای و 

بلوى المقوبة فذلك للخذلان و تحقيقالحر 
الاتمایت و اما بلوى الرقعة فذلك للدرجات 
بالرفعات ال مثازل اهل الاشاره و اما 
فطالبة الحق لاهل الدعا حح ال 

و بين السدق من الکنب (۱۹) من ۱ 

عن حاله كان ضمفاً فى حاله و من 

ورود البلوی فهو قوی فى حاله و | 

من بلويه (۱۰۷) من اسرء الصلم ۱ 


اسره الحقيقة انفك بشرابط الحققة 


¥ 


لابنقكابداً (۱۹۸) اسرة الاقوال للعمال واسسرةالاحوال 
للابطال (۱۹۹) من اسرء الملم فهو طالب ومن سره 
الحقيقة فهو راغب و من اسرء الحق فهو ذا هب 


الباب الثانى عشر 
فى المقامات و الفقر و الرهد والصبر 

(۲۰۰) المقامات كلها لاهل العجز و السير لاهل 
الطلب و الحركات لاهل النفوس و التعلق لاهل الغفلة 
(۲۰۱) القامات مكر و الیمر بعد والجركات تجربة و 
التعلق منة (۲۰۲) القامات لاه لالعجز للتعليل و اما 
خواص الحق فقامهم عند مليك‌مقتدر (۲۰۳) الدخول 
فى المقامات نف الاذن عمل السراق فاذا اخنوا قطع 
ایدم (:۲۰) رابتهلاك الربدین فى الديير قی‌الجهل 
بالاحوال والخروح نها قبل الدخول فیها (۲۰۵) الطاعة 
عبادة وااصر عليها ارادة و الشکرفیها استزادةو الروح 
الى الطاعات نرك (۲۰) الشغل فى الله شفل عن الله 
(۲۰۷) الذکر التسلى و التذکار النجنی والمرفة التخلى 
(۲۰۸) اتحالی کلها زابر ,ولا اقدر عقد ها بتوحیده و 


لا قطعها لتوحنده (۲۰۹). التقرب الىالله سذلالدنيا فمل 


4ه 


السالخین و التقرب الىالل بيذل التق قملالمريدين 


التقرب الى اننهبالله فمل العارفين (۲۱۰) الورع رفم ألمل. 


الشنيات مم“ تور الحق 2 1 
عن کل الشبپات من تورع بالحقيقة وجدالدنيا حراما و 


الاخرة شبهة و وجدالحق مفردآلم بمض مم الحرام ول 


۴ 4-2 


قف هع الشبهات (۲۱۱) الفقر بحرالبلاه والعلم سنننته ۱ 


و الوحد موجه فاذا جاء الوح غرق الفثة (۲۱۲) 
وج 


الفقير الخالس الذى لا يبقى عليه من مواققة الحق فى | 


حقبقة فقره الا مباننة اسمه من اسمه (۲۱۳) حة 


0 الي وه لته و ية اشر ليه لختالسة 


الممطى فحقبقه الفنى و جودالمطبة و حقيقة الفقر عدمها 


(۲۱4) من لم سحبه فى اصله ديانة و فى فقره صبانة 


و قى السر امائة لم بتحقق بالفقر (۲۱۵) من‌صان‌الفقر 
صار امی‌افه فى ارضه (۲۱) من اسر الفقر لا بجاوز 
حدالفقر و من اسر الفقر جاز حد الفقر (۲۱۷) سس 1 
لقص أن یکون اسیرالوقت و لکن الفقدر من اسر الوقت 1 


(۲۱۸) الفقر عن اللثة اوجه فر بفقر و فقر لفقر وفقر 


من فقر فالفقر بالفقر مثبب و الفقر للفقر منبب و الفقر 7 
a ai‏ و عر 1 
من الفقرمخدسو الفقر القطع (۲۱۹) باتی على اوقات ۱ 


استفنی فبهاعن طلب الحاجاتء ان كنت فىغابة الفاقات 


۹ 


و ذلك مما اری من فقر نفسی و احتباجپب الى جيم 
شپوانها فى الدنيا و الاخرة ثم حقيقة الاستفناء فى الوقت 
تنلفى بالدعاء و طلب منه فاذا انى قفير من حيث افقر 
فی‌الحق لامن حدث افقر فى نفى (۲۲۰) الاساب علل 
الغوى ومواضع حظها و المتعلق بالله هواادی افنى حظ 
شه (۲۲۱) افقر الخال ضالذى لا يملك مداللُ ملكا و 
لايققد منسره حقبقة اللك (۲۲۲) اللك لاهل‌الظاهر 
واللك لاهل الم (۲۲۳) الزهد ترك نعمة الدنیا و 


الاخرء (:۲۲) الزهد حقيقة تما ترك و ثرك 


تتعه حققة (۲۲) حقبقة الزهد نبان جيه ما لوفات 
a‏ 


لدنا و الاخرة (55؟) حع الال تفرقة الهمة و تفرقة 
لاد جع الهمة (۲۲۷) التوکل‌النی لا بملك شنا و 
لا بملکه شی (۲۲۸) التو کل نفی التو کل (۲۲۹) 
لنوكل نفی اارؤبة بالرؤية (۱۳۰) الصبر حبس ال 
الحس و التصیر حبس النفى اوجو د النفس (۲۳۱) 
من أم سم 

حقابق الحلاو 

بکن من‌السبر فى شبنی و 


باقنا أصيرء 


Neo 


(۲۳۳) الرضا سکون النفی عندالوار 


القلب باحکام الوارد و خود ال 
(ré)‏ عن رضی بحاله هنالله عز و 

د من رضی من اله بحاله زاده مالا نهابة له (۲۳۵) 
منرضیباامطا ء فقلبهفى الخطا (۲۳۹) حققة اله 


لخروح من الاختمار المبودبة مةأرقةىمم أففة 
3 : و 


اللات الثااك عث, 
فى الاخلاص و الاعتکاف 
(rev)‏ الاخلاس نان الملاحظات (۲۳۸) من 


۱ ۶ ۱ 
ححبه عن حققة الوى 
وال ن و 


للوصال ام برد نمده نوالا (۲۳۹) الثوال 


قام رهن کان نفه 
كان للحق فيو . فى الجملة معموم و من 


فهو فى الحملة مخصوض (48؟) الاءد 


بتجرید بلاروية وعد و وعد ولا مالاحظة 


SE 


بمشاهدة الحق به وله (۲4۳) الاعتكا ف القيام بالسر 
على حقبقة المراقبة (۲44) الاعتکاف فوينته بتخليته 
(۲:۵) ملم بطهرالبيت لللاعتكاف فی‌البت لم بمتكف 
)۲:٩(‏ حقيقة الاعتكاف وقوف و اماك وائبات و 
اهلاك 


الباب الرابم عشر 
ام 


فى الحيرة والكر والحبة 

(ev)‏ الدهشة غرق فى بحر ماء الحبواة و الحيرة 
للد هشة حاله والبپنة قطع الحبرة و سقوطالدهشة ونفی 
الحجة (۲:۸ ) النای بما خلقوا له مرهونون و عن 
علم ذلك مغفولون و فى حيرة المبودية موجودون فر 
تعرش لطاب تعریف رهانه احرقه نور ا لر لوسة و قی 
فى جيرة ومن ارس لطلل عله ر عله ]كل ۳۱ 
و بقى فى حدرة فالحدرة الاولى فى حقيقة الرئوسة زندقة 
و الحبرة الثانية فى علم ما غدب عن الغلق قترو كير 
و الحبرة الثالثة فىالعبودية وسوة تؤدى علمه الى الضلآلة 
و النباهة والواجب ان بكون فى رهنه راضيا بلاتعررض 
ولا تعريف و فی‌ظلم‌علم‌رهانه جاهلا و بجهله عالا ر فی 


° 


خيرة العبودية مفوضاً الى تعريف بب تحيره و استسلامه 
و تفويضه فى حيرة العبودية يؤدبه مفوضا متلما نم 
ان رضاء بجهله على ما خلق له و رهن به و بژدیه‌الی 
تعريف العبوديه (4 4 ؟) السكر غفلة اهل‌الوسل (۲۵۰) 
السکر بعد رفم المقل (۲۵۱) انتهاء. المقل الىالتحير 
و انتهاء التحبر الی‌الکر (۲۰۲) اليك رف الر-وم و 
و نفى المرسوم و اخفاء العلوم (۲۵۳) غلل لكر 

بقية حكدرك بااسحو (۲۵4) الو جد علم اها 


السکر (xo)‏ الک امان. م 


ن الکر (55؟) الحبة 


حقيقة مطو بةوو کل باطهار ها رقيقة اللعمة و وکل 
باخفائها حققة‌الفدره (ov)‏ المحبة فى البدابة ممروجة 
بالطيبة وفی النهاية تمزوجة الرارة (۲۵۸) اهل‌الحبة 
فرحون و مننظرون اللقاء و اهل الحقيقة محزفوف 
وجلون فارون من اللقاء ۲۵۹۰ *اول الحبةلهوو اوسطم 
سهو و آخرها زهو ۲۹۰۶ المحبةاولها اختبار و او 
افتغار و آخر ها اختدار ۰۲۹۱۶ المحبة فى 
اضطرار من ادعی الحبة فقدا خطاً اذکات الحبة 


غيوراً 


ایا بات 
الباب الخامس عشمر 
فى الحبه و الدعوی و النيرة 
۰ الدعوی بالاسان کذب و زور وفی‌الطلب 
عد وقوفه بالاشارة <سارة ۰۲۱۳۲ الدعوی من وجهین 
فالاول دعاوی الرسمبا ت باحکام الحرکات و الثانی دعاوى 
لغنسات باحكام الفلبات الدعوی من وجپین فالاول مدع 
بلا نة ولا حقيقةوهوتفه سد نةه باطهار نه والدعوی 
وسف بميد و الثانى مدع بدعی بلالسان ناطق وله بينة 


و حقابق تنطق عن تحلبل سره و وجود قلبه 


ر علبه الحق 
هتا ينعت به بل اغنيه حقيقة الغيرة عن العلمبه: ٠٠٠٠‏ 
غيرة العارف على ره ون لغدره و على :فه 
بخون عبد ربه ۰۲۱۹۳ غيرة العارف على ربه ضرورة 
تنفی الفدرة و غدرة الحق على العارف اعضاء المراد بالقدرة 


۶ امنة علی‌الحق تجربدالاراده والضنة من‌الحق 


دع ؟١-‏ 


اظهار الارادة لا برقع غدرة الحق فى الدنيا ولا فى الاخرة 
لانها من صفات‌الذات (۹۸ ۲ ) زيادةا! الذهاب (و») 
للعلم غيرة و للحقيقة غيرة و للحق غيرة فقيرة الملل عل 
و غبرة الحقيقة حكم وغيرة الحق حتم (۲۷۰) الغرة 
بالعلم فمل المالحين والغدرة بالحققة قم لالسابقين والغدرة 
بالحق قعل العارفین (۲۷۱) من اخد. الغدرة لم يشمت 
تاره ادا و من احرقه المحة احمد باره بلقاء المحبوب 
(۲۷۲ حقيقة الغدرة فى الوصول ان تفار عل‌الحق | 
بکون مثلك عده (ve)‏ حقبقة الغدرة ان تفار 

تكو ن لك (: ۲۷) حقيقة الحبة نقتنی الروح 


۱ 


الحياة بعد الوت و حقيقة الغدرة تقتطی 
الموت بعد الموت (۵ ۲۷) | كثر مراثب حقايق الغيرة من 
حقيقة الحياة ومواريئهاواحدة فی‌الاسم و تفترق فى الوجود 
لان ميراث الحياءالفرار من اللقاه و ميراث الغيرة الفرار 
حل الح 


الباب السادس عشر 


فى الوقت و الجمع والفرق 


(77؟) فوا بدالاوقات تعلق بشلثحفظالوقت وشرط 


-١١© 


الوقت و کتمان الوقت . من اراد هن الحق حظه فى وقنه 
فهو لوقته و وقنه حجاب وهن اراد الحق فى وقنه فوقته له 
و هو حجاب الوقت /(۲۷۷) امنا لل تتفل حق جشو 
الاوقات لم يعرف حفابق الاوقات (۲۷۸) الاغترار سفی 
الاوقات من بقابا كدر الافات (۲۷۸) من لم بعرف وقته 
فى وقنه فاته وقته و هو مع وقته )۸۰( اهل الحقایق 
نقلبون فىاوقات ئة وقت نفس العام ووقت علمالحقيقة 
ووقت حقيقة الحق (۲۸۱) الوقت حجاب الوقت والوقت 
عدن الوقت و لوقت زيادة الوقت (۲۸۲) منغفل عن وقنه 
فى وقنه قاته وقنه فان وجدوفتنه‌فی غدر وقته كان ذلك 

الغبر و ان كان ذلك الغير وقتا فوقتالغير بعدفوت 


وقت ردفيه . وقت بجرد الوقت من الوقت 


الى وقنه فهو وقته (۲۸۳) الفطنة حفظالوقت و الكياسة 


معرفة الوقت (۲۸4) من غاب من نفه فى وقته فوقته له 


و من نظر فى وقته من وقته ال شه فوقته عليه (۲۸۵) 


«م الجامم والغر قة‌علمه(۲۸۹) الجمم حم الراد 
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المربد و التفرقة اظهار المربد بحقيقة اراد 


(۲۸۷) الحم و السفرقة حالنان و الله تعالى 


ا ال 


هوالجامع الفرق فن جمعه لحق بالحققة وق 


1 ۴ 
لجمء حقبقة مراد.والتفرقة :ر ابط عامه 


من الا غبار و تفرقة الاءتبار تفرفت احکامه عا جك | 


من جمع مراد الحق ولم بغرقه بوسنه فهو وع 


و هن جمعه الحق امراده کانو صفه‌ونمتهم۱ جمه‌به (۲۸۸) 


الجمم غلبة "مراد امه و ٩۱‏ 


انفرقة حفةة مراد ال (۲۸۵) 


(۲۹۰) الجهء ما ر :4 من علمدق 


والتفرقة ما باه من معلومه سلمه (۲۹۱) الجمه ماح 


الحق من مراده فى خلقه و التفرفة ما اظهره 


خلقه لمراده (۲۹۲) الجمم مواققة المراد , 


العلم (۲۹۳) الجمم علم الله ثعالى فر 


ععله مه 
ت 


المعلوموالتفرقة ما طلب‌العلوم به‌من حقابق جمعه ( ٤‏ 4>) 
1 حال واله تعالم ا 
جمع حال والنه فى هو الجامم و 
تفرقة قدجمم فصارجمعا بعد تفرقته 
هوسومابقيرء (۲۹۵) النفرقة العبودية 
الابتطریق وجمع الجمع لاببتدىاليهبالعبارةو شتهی 
والخرس (۲۹۹) الجمم ماشهد الکتاب 
بعرقانه والتفرقة مابش الحو بر هانه( ۷ ا/الجمه الکتات و 


التفرقة السنة فا جمعه الکتاب و اجمله ففسره السنة 


۰۷ 


الباب السابم عشر 
فی‌الموت و الفناء وال صل و الفصل 

۰ الموت قبل الحبوة غفلة و بعدالحبوة 

تحر ۲۹۹ * الموت بعد الحبواة حسرة و الحيوة بعد 
الموت جيرة : ۳۰۰ من اماته‌الفقلة لا بحی ابدا ومن 
اماته الذ کر لابموت ابداً + ۳۳۰۱ » من لم بذق مر ارة 
الموت بعد الحيوةلم بشم‌رو ح الحيوة ۳۰۲۰ »من احیاه 
الموت‌دامت‌حبو ته‌وهومبت و من‌امانه الحبوة دام‌مونه‌و هوحی 
۳۰۶ حققة الفنافی حقايق البقاء عن وصف ابت و 
روبة قا ئمة و حالة مو جودة ۳۰6۰ * من شهد الفناء 
فى الفنابشاهد للقاه لالفناء من فنی فى الحق اقامه مقام 
فنائه حقيقة الحق فح ر که بمراد الحق و من افناء الحق 
حر که مراد الحق بمواققته ۰ اول الفناء الفتاء 
السو نهابة الفناء الفناء عن النسبة* ۳۰۹ * الثای 


I E 


والجهل دلبل الفصل و الفصل موکل بالوصل فالعيد ناظر 
شاهد را ع فان نظر الى العلم بنفسه عاد علمه جبلا وان 
نظر الى الجهل بالجهل از داد علىالجبل غفلة وجهلانم 
ان نظر الى الفصل خاف و رهب و اننظر الى الوسل رهب 
ورغب فمن شد الوسل بالعلم هلك و من شهد الفسل 
بالعلم نجىو من شهد الفصل بالحق قبظوخاف و من شهد 
, الوصل بالحق وجد و رجا 
الباب الثامن عشبر 


فی‌التحرد واه والتوحيد 


(۳۰۵) من تجرد للحقيقة ابقت عليه الرژبة و 


من جرد للحقيقة فنى ايضاً من‌الرژية (۳۱۰) من تجرد 
بظاهرء جرد له باطنه (۳۱۱) من افرده الحق للمباينة 
هلك و من افرده للموافقة جى (۳۱۲) الفربة سر التفريد 
من عبن التوحید (۳۱۳) اذا نطق بلسان التفريد من غير 
رؤبة ثواب ولا مخافة عقاب فخسم السربعدقيلهو اخرس 
اللشان غلة غللة فذاك تجرید التوحید (۳۱) التوحيد 
اثبات الاسم والعرفة تسان الحققة (۳۱۵) من‌ا! 


1 5 ال 
لتو حد ووجدات بقاء تجرنده الطلب 


TL 


عن الطالب وتجردالمطلوب منرؤبة تجريدتوحيده (۳۱) 


الفرار من الله عزوجل توحيد والفرار معه جهل (۳۱۷) 
مسادفة الهمه مصادر الاحکام بلارژية حکم من جبة 
وعداو و عيدبافراد.الاشارة تفريد التوحيد (۳۱۸) موافقة 
الحق بحقيقة الامر توحيد (۳۱۹) من جرد التوحيد 
ءن‌الواحد صار کافرا معطلا جرد التوحيد منالموجد 


سار مو حداء 


1 ۰ /)قبولالمدجبالنفس شرك وبالحقتوحيد 
۳۱۱ الغثلة عن اله کنر و الغفلة عن حقيقة ذات الله 
توحد (۳۲۲) القيام معالله بلا واسطة جهل و بالواسطة 
توحید 


البات الاسم عشمر 
باب التاسغ 


فى التصوف والطریق والاستدرام 
3 
(err)‏ التسوف حيوة بلا دوت و موت بلاحبوة 
(۳۲۶) التسوف اهلاك الاموال (۳۲) التصوف 
حرق (۳۲) النسوف ما ظهر فقهر و بطن‌فخبر (۳۲۷) 
التصوف بدا جموعا و ظهر مفروقا (۳۲۸) التصوف اظهار 
باخفاء (۳۲۹)التسوف الريج العقءم ما تذر من شیتی 


اتتعليه الاجملته کالرمیم (۳۳۰) التصوف لامسعه شبثی 


SAFE 


١ 0‏ تاه كلها رو السوفی يكون له کل شيو 
لایکون هو لشیثی (۳۳۱) التصوف بحر بعيد القمر ماؤه 


یو و غرقه الوت (۳۳۲) اد 


= 


(۳۳۰) الارکان الى اله و الامن بمد معرفة مكره غفلة 
و الا من من مكره کفر و التعرض من كيفية هكره شرك 
(۳۳۷)احل الاستد راج مستدرجون بالمادة الظاهرة و 
الاجتهاد الفاءم و لذلك لابعلمونو اهل الکر عکورون 
بثبات وجود السبر و حلاوة الطاءات و لذلك لا بعرفون 
فاهل الاستدراج بقی لهم الاحتهاد ااظاهر و بغ عنهم 
وجود المواريث فى السير فيرشون باامادة القائمة والاجتهاد 
الدايم,فيحسبونانهم مهتدون واهل الکر بقی‌لهم وجود. 
السیر سير القلب و حلاوة الطاعة و يفتى لهم الازدباد 
فدرضون بالوجد للمئوبات و هم بحقایق الب خدجون 
و ذلك ان اهل الاستدراچ و کلوا ای‌الظاهر واهل اتکر 
و کلوا ال‌الباطن فالاول بالظاهر محجوب والثانى بالباطن 
حجوب (۳۳۸) حقيقة الاستدراح اككر (۳۳۹) الارکان 
حال الدارجین و الىالمعدوم حال البالغدن 


فى الطرد و طبقات اهل اللوك 
( * 5 *) من طرده الحق من بابه بجهله لم بحرمه 
بعد اناسه و من طرده من بابه بعلمه حرمه الرجوع الى بابه 


NYS 


و کان وجود العلم فى وقته وابه و هر 


حرمه جمدم توانه ولم ا باه (۱ )ند 
ر نغ لو 6 ن 


۱ کے ا 
اللاب فرجع هنع من الدخول بعد ذلك 
بوشك أن بومرله بالدخول (۳۶۲) الثاس 
طبقات ثلث الاء ی اهل الجد و اارباشة ٠‏ 
اهل الحذظ ء السباحة و الطقة الثالئثة اهل 
(۳4۳) الثای فى هذا الامر على ضربين مربد حافظ 
و مراد محفوظ فالمريد طالب مبین والراد مطلوب مسون 
والرید عمل فوجد والراد وجد فعمل (::۳) الاس 
نلثة عارف و عالم مرید فاما العارف فهو لرنه دون حظ 
و اما المالم فهو لعلمه مع حظه و اما 
رۇب حظه 

الباب الحادی و العشعین ٠‏ ,ن 

مختد 


00 
فى التكلم و الغربة و التفكر 

(۳:۵) من تكلم الله فى لدقایق ولم شع 

بالحقايق ولم ترك العلابق والعوايق فهوقرين ااشطان 

بلقئه الحكمة (۳:۹) من تكلم من وراءالحجب اختر 


عن باطن العلم و هن تكلم 


11۳ 


الاسرار (۳۶۷) جيع ما ظهر من العلوم للخلبقة من 
اجملها ثم لم او لين ولا وقف عليه الا ماشاء اه 
من اهل الولابةخفى * لمزیزالغبرة لاهل الولابة (۳4۸) 
حقيقة الفربة الرجوع الىالحق بلاطریق ولاشكل (۳4۹) 
الفزية: ققد کل السلو (۳۵۰) وجدلك فی الفربة من 
وجد الفرقة (۳۵۱) فقت الترارء فلم اجد امرا امر 
من غربة مزجت بحبرة (۳6۲) الغربة موافقة الاسم 
(rer)‏ الانتظار فى التفکر تکلف والتفکر بالتفکر تعرف و 
ترك التفکر فى النقكر تطرف. الطربف دعاء الحق 

الباب الثانى والمشرين 

فوالحرقة و 

(:۳۵) الحرقة حرقتان بالنار والنور فن احرقه 
الذار صار رمادالاقمة له و من احرقه النور سار سراجا 
بستضیئی بدالنا سر ی (۳۵۵) الشفل فى الل شفل عر الله 
(۳۵۹) النجربة فى طر, بق الحق كفر (۳6۷)الحزن‌سرور 
مرح هو ۳۵۸ )ما نا اما عناب 1 مق 
الهمة (. ©" ) عذاب الهمة من وجود الوسوسة ( ٠‏ ۳۹ )من 
بری الخلق فلا بدله من تعبدالخلق (۳۹۱) التكلف حركة 


8 قد صرح الثارح ره باحتمال وجود النلط فى هذه المارة 
واعتفرمن ن تصحبعه لازنسخةاخرى لمتکن موجودا عنده 


-١1١5- 


بلا جود (۳۹۲) من اعزمالله بعثى كطاعنه مثلا فاذل 
نتفه سلب منه ذلك العز و ابدل مکانه الذل و السفار 
REC (re)‏ كتب من الخالنن 
و من‌منع الحكمة من اهلهاکتب من‌البخلاه 

لاب الثالث والمشرين 


فی‌ابداء الخواطر والتقد 
ر کرو لطاب جيم 
اطهاره‌توحبدو اخفاژء‌علم ( ۳۹۵ ) حقيقة المروة الاستتكاف 
من ملاحظة الفیر (۳۹۹) لس للحق فى النقد بر بداية 
ولکن التقدیر للحق هداية ( ۳۹۷) من ترك التدبيررشى 
بالتقدیر (۳۹۸) من شهد المقدور من‌الة بقى بلا حركة 


ولااختار 


نمت هون الله و حسن لوفقه 


خاقه 


علاوه بر دبوان بابا طاهر که ما را بدست اقتاد از 


جنك ها و کتاب های محتلفه خست دو ببق دبگر جع آوری 


شده و در خانمه طمم ممخردد 
د مور 


و هم دو سب های دیگر 


علت انا تصرفات 


ی لته ) و ( ما)بجای(مو) 
و ( نامه ) بمکان ( نومه ) و ( ببابان ) بموش ( بیابون ) 


در تمام دبوان بافت نمی شد 


11-2 


ما منتوانتيم بپمراهی کانبکه با لهج لرى باباطاهر 


اشنا هستند ابنگونهتصر فات را ازاشعاردور سازیم ونا درجه 


مقدور ابات را تسحیح كديم ولی چون ابنکونه تجح 


دور از قاعده و مکن است باعث بك سقط و تحریف و 


خيائق دك ري دد لذا احتراز ورزبده ودر صحح ومقابله 


بانجه در تنخ متلفه دبدء شد فناعت کردم 
0 6 2 ر 
اغلي ابن دو بنق ها از دی مفلوط و مسحف است 


بکلی از معنى دور افناده و متصود منهرم لہ 


نين و ادیای‌دور و نزديك خواهش میکنسم که هر 


از روی نسح کپنه و جنك های خود موفق بتصحيح بك 


با چند دو يدق گردیدند 5 آنکه علاوه بر آنحه طه شده 


شعرى از باباطاهر بدست آوردند برای طبع ونشر واستفادء 


موم باداره ارمغان ارسال دارتد 


R= 


)۱ 
تیقونم دام دبووة ڪت 
نیلونم دل سر گنت نو ا 

(r) 
اگ زرین کلاهی عاقبت مج‎ 
کرت ملك سلیمان در تكين است‎ 

(r) 


چوان‌شاخم 6 ارش‌ځورده باشند 


براون یری هی تالم درابندشت 


خورازخورسندرو م دارد 


شهرو كوءو صحرا هر 6 ويام 


سندی خوارو زارمتا کی و چند 


ز دوشم بأرى ار بارى تگیری 


تھا کان سر از بافی بر آرد 


بابد كمنش از سم و از د 
ل از بيخ و از بن 


یکی دردو یکی درمون بندد 
موازدرمون‌ودردو و صل‌وهجرون 

)۸( 
دلا خویون دل غوتين بسندند 


متاع كفرودين بی‌مشتری نبست 


ار باوخ ازرد 
ف ار بادشاهی عافت مجح 
در اخرخاك راهى عافبت هبج 
جواون وير ون ؟هگنجش برده‌باشند 


> رودان جوانش مرده باشند 


مه وزا روت ازرم دارد 
زان دل بوصلت گرم دارد 
بريشون روزگارم تا کی وچنه 


کری سربار بارم تا کی و چند 


بارش هر كى دستی در آرد 


اک جباى بو که ٩1‏ 


یکی وصلو یکی هجرون يستدد 


سنده آنچه را جانون بنند 


دلا خون شو خویون‌این سندند 


كروهى اون كروهىاين ندند 


دو چشمم درد چشمون تو چناد 


شتبدم رفنی و باری EF‏ 


اکر شبری اکر ببرى أكر كور سر الجامت بود جا در ه كور 
ننت درکور كردد سفره گتر بگردش موشوماروعقر بو مور 

(۱۱) 
جدا ازروت ای ماه دل افروز روز ازشوشناسم »شو ازروز 
وصات كر مرا كردد مبسر بود هر روزمن‌چون‌عد نوروز 


0 


دلا اصلا نترسی | 


دلا املا ترسی از ره دور ! 


دلا اصلا نمی ترسی که روزى شوى بنگاه مار و لانه مور 
(f)‏ 

بروی ماهت ای ماه ده و جار سرو قدت ای 

بجر عثقت خای در دام نی 


)¢( 
بگورستان گنر کردم کم وبیش 


به دباری نه بو جز 


دوانمند و دروش 
»> درویشی فا کی یکفن ماند » دواتمند برداز بك كفن دش 
۱۰ 
ك »هسری داره > هم تف 

۳ 


بغونریزی کسی اصلا نگفت اف 


هميئة چرام دودمانی را کد بف 


۱3( 


بر ارات نویه سا 


هیثه شوه و 


مرادردناسوته درمون چه‌حاصل 


بوت ام گلی الاله بی سر 


سر موته ککانبارون جه حاصل 


قم عثق ته مادر زاد ديرم 
خوشم ‏ آنکه از يمن غم ته 


(rv) 


من اون مسكين بىقدرو برستم من اون سوزنده شمع بی سر ستم 


4 ڪار آخرت من‌اون ختكبده تغل بی بر ستم 
(۳۰) 
ا نا دست از این عالم بداریم يا نا بای دل از كل بر آریم 


با تا تغم تکوئی بكارم 


بدستی جام ودستی شبشه ديرم 


مو از حوا و ادم ریثه ديرم 


آله خود در تنوم 


منز استغوثم 


كه درهر ملك وهر بومی‌غر سم 


بدل هه مه.روی 0 دیزم 


هلو هرسو نظر سوی © دوه 


بت 


(rr) 
المی آنش عشقم بجان زن شرر زان شملهاميراستغوانزن‎ 
چوشمعم برفروز از آتش عشق برآن آنش دلم‌بروا» سان‌زن‎ 
ليلا‎ 
بی ته كلشن بچشمم كلغن آبو واه كلخن بچشمم گلشن آبو‎ 
كلم » اكيم © کلم > كه با ته مرده را جان برتن آبو‎ 
(r) 

بدل چون بادم از بومو بر آیو سرشکم خود از چشم تر آ: 
ازآن ترسم من برگته‌دوران که غرم در غریبی و سر آیو 
(r)‏ 
خوش آنساعتکهبارازدر درآبو شو هجران و روز غم سر آبو 
زدليرونكم جائرا صد شوق همین واجم كه جايش دلیر آبو 
(rv)‏ 


بى ته هر که سرم بر بالش آیو اخستانم(۱) جونى در تالش آبو 


0 
ز هجرانت بجای اشکم ازچشم 1 


(r۸) 


امان از اختر شوربده مو # ان از بخت برگردیده مو # 

فك از كيته ورزی کی کداره دره (۲) خون ازدل غد ده مو 
(r)‏ 

عوسم جوی بهاره 


دراین موسم دمی فررصت‌غنمت 


غمم سحد و دردم 


استغوائت (۲) دره . شابد اف در رود ا 


كقى از خاك كوبت 


صدای جاوشان 


رفقون مبرو ن 


(ev) 


خدا ذو> » 


ی اواژه 


روزى * 


ون را وخ 


(e) 
زدسدعشقهر شوحالم‌این‌نی(۱) سربرم خشتو بالنم زمين بى‎ 
خو شم ابن ب ىمو تعدو ست درم هر أن هدو سددارء حالش این ی‎ 
مدوم تک رگم رك اند رکین‌بی‎ 


آخر منزات زیر زمين یی 


ازدرد دنا ریشتر 


جانش اخر نیشتر .یی 


سلامت رو ز یبارش خبر نی 


> ازاد از گرفتارش خبر نی 


که ساره غم بحاصل مو 
خبردار که‌داره مشکلی چون مشکل مو 
)7( 
دلبرء بى (۲) سخنهای خوشش تاج سرم بی 
ر شاهم بخشد ملك شبر از مان بهتر كه دلبر در برم ی 
)۱ سخه بدل دو یتی ۱۱۱ صفحه 1۷ میاشد 
(۲) لامرد . مهمانغانه محرا نشینان‌است وهنوزهم (لامردون) مگویند 


و دب مبر رح تو 


ولحكن سوزش مهر و عبت 


ته 4 خورشید اوجو د 
باول أنهمه مهر و عبت 
)۹( 
4 بو زوزم خر رارم خوون يدارىو افقان و زاری 


بسن سوزه دلهر دورو نز ديك > از ستكين دل بروا نداری 


دو ببق ذبل از نسخه اصل است چون در حين کتات 


و طبم از قلم اقتاده بود اينك الحاق منشود 
و طبع 0 و 


طرف وزارت جلیله معارف ینام حفظ معارف وياس زحات 


جوده أسخه حاضره را 

نت مطنوعه توقنف و طابم و ناشر سخت تعقب خواهند شد 
وعه توقيف و طابع و لاسر و 

حه وزارت حلمله معارف در صفحه مقابل است 


و هو هو هو هو هو هو جه ‏ 


۱ ۲ 
وزارت معارف و اوقاف 
۰ 
و صنايم م که 
‌ 2 
تاریخ ٠١‏ مله مرداد ٩۳۰۹‏ 
نمرء ۳۰۹,۲۳۸ 6۵ 
ادارء کل معارف 
دابره انطباعات 
5 3 
فاى و حمد دستگزدی هدير محترم حله ارمغار 
بطوربکه تقانا نموده ابد وزارت مما طبم دبوار 


راسله ست وچهارم خرداد 


۱ 
بن مر اسله نا مدت دسال 


EEE 


دبوان بابا طاهر که تقربباً مشتمل بر هزار 


کک کک 


22+ 


بدت شعر وهزار ونانسد ست نثر از کلمات قصار 


عربى و عبرو مدباشد نا کشون در ابرار 


i 
0 
8 


E 


كتابخانه آيت الله بروجردی(ره) 


الل تلاك 


كتابخانه آيت الله بروجردی(ره) 


الل تلاك 


